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دارنده 


دی ماه ۱۳۱۹ 


فهر ست آنچه درأین ش 7 چاب شده 


هزد هن ستاش و آفر دن ایست ۵ ۵ 
ما جه مبخواهیم ِ 9:1 
کلمههای بیکانه در بیمان 2:۷۳ 
سزای بیبوده گو ی 
بکسند تاریشی ارجدار ۰۷۷ 
سک اهی با کدلانه 9۸۰۸ 
دربیرآمون برسعش آقای هائئی 2۷ 
يكث حستار تاریخی ۰۱ 


تاریخ هیجده ساله آذر بایجان ( کتاب) 


شر کت سهامی چابخانه بیمان 
این شرک ت که از چندی پیش گفتگوی بنیادگزاردن آن در میان 
بود شب ۱۲ اسفند :تستین مجمم عمومی آن برپا و رهبران ( هیئت 
مدیره ) و بازرسان بر گز یده شدند و بزودی مین رسمی آن برا گنده 
خو اهد شد. 
بهای ات شماره یمان 


بپأی تك شماره پیمان 4 ریال است . اينکه برخی کتابفروشنها 
. به ۵ قران میفروشندکار قاچاقیست که می کنند . ۱ 
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سال ششم 
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/ 


دی ماه ۱۳۱۹ 


شمازه دهم 

ِِ 1 ‌‌ 
دار ها می‌بینم کسیکه ۳ خوانده <ون دمن هیر سد خو شدا 

ی ذ 2 


هر دمادد !و زیان بستایش و اه دن باز م کند 


میگویم: اگرراست است؛ بجای این» بکوشید دیگران را ه 
بشواندن و فیمیدن آن وادارید . از این کار است که لتیجه تواند 
2 
من اینها را نمی‌نو بدم که کسانی بخوانند و خوشدل باشند 
و هرا ستایند 


نو یسم که راستیپا روشن گر دد ۲ این اندشه های 


نز کته و بیراه از مان برخبرد و شما نیز در ین خواست باور ۴ 
همدست ها باشید 


| کنون پیوستگی‌خود 
را با اسلام می‌نویسیم : در آن روزها که 
تازه‌مایده‌ان‌را | غاز کر دءو باارو پاییگری 
برد هی کردیم " چون نام دين عی بردیم * و از راة 
دین‌ یش میآمدیم * کسانی که با بیمان پیو ستگی 
پیدا کرده بودند » و نزد ما آ مد و رفت می‌داشتند 
ی ازسه چیز گمان هیبر دند : 
تست راز اضلاغ تیان که هست پشتیبانی نماییم و آفر ۱ 
برخم جهانيان‌بکشيم . : 
دوم اسلام را درست گردانیم ( اصلاح کنيم . 
سوم یکدین نوینی بنیاد گزاریم . ۱ 
< اندیشه ها پیکی از اين سه میرفت ؛ وگفتگو ها در بیراعون 
اینها میشد » در حالیکه هیچیکی درست نبود؛ و 8 پاش یگ مم 
برای آنکه سعن‌روشن گردد از يكايك اینها بگفتگو میپرداژیم: 


۱) ازاسلام بپبینسان که هستم يا روشنتر گویم : ا زکیشهای 
پراکنده ای که میباشد -پشتیبانی‌نماييم. اين را بیشتر ملایان ودین داران 


بت ۱ وت 

چشم‌مید اشتند . هنگاميکه مانام‌دین ميبردیم» وهميشه ميکفتيمآدمیان را اژ 
دین بی نیازی نتواند بوده و باین سخن دلیلهای استوار باد میکردیم ۰ 
اینان گمانی جز بکیش خود نیبردنده ومینداشتند ما برواج آن‌خواهیم 
کوشید ؛و این بود نزديك میآمدنده و برخی ازایشان گفتار نوشته ؛ 
و برای چاپ شدن در بیمان میفرستادنده و این شکفت که خا‌هوسانی 
ازآ نان هنوز هم نومید نشده‌اند . ولی‌من آشکار مینویسم: این کیشپا که 
هست‌خود یدینی است» و مارا میبایست که بکندن ریشه آنهابکوشيم 
نه آنکه پرواجشان پردازیم ۱ 

۲) اسلام را درست گردانيیم ( اصلاح کنیم ). این رابسیاری 
از هواداران پیمان چشم میداشتند و پیشنهاد میکردند وهنوز هم کسانی 
چنین میغوانند و پیشنهاد میکنند ۰ لیکن ما در این باره سختان بسیار 
رانده ایم و می‌باید گوییم که یکی از عنوان هىای بسیار زیان آور 
و شوم همینست و بیکبار باید آن را کنار نهاد . اين عنوان نتیجه آن 
را داده که شیادانی برخیزند و دین را باز بچه هوسپای خود گرند ‏ 
و هرچه را با سود ودلخواه خود سازگار یافتند بنام «اصلاح» بدین 
هی هک نود کار کز ارت 

کسانیکها کنون‌باین نام برخاسته اند شماا گرکارهای پست‌ورسوای 
آنان را بدیده گیرید , همين بسمت که بزیان اين عنوان پی برید 
من در جای دیگری بداستان این روسیاهان پرداخته و زیانکاریپاشان 
را باز خواهم نمود. 

من میپرسم : اگر آدمیان توانند بسر خود راستی‌هارا بشناسند 
ونوا وزیان‌زندگی فرش زیت ون ام و .۱ کر و ننک 
پس اینپا از کجا راستی های دین را از تاراستی های آن بازشناسند 
و آنرا < اصلاح > کنند 1.. 

اين پیشنپاد از کسانیست که دین را تنبا « چند باوری و چند 


س ز غ رسد 
ذستوری 4 میشناسنده و اینست پیدا کردن درست ۲ نا درست آنها را 
آسان فد توا درهمن گفتار دیده خواهد شد که دین تنهاچند 
باور و چند دستوری دتم بلکه ازمیان برداشتن همه گونه گمراهیپا 
و باز نمودن همه راستیها (در زمینه زند گانی ) است» و چنین نتیجه‌ای 
از «اصلاح»» بآن معنی که خواست گویند گانست بر نياید. 

۲ شگفت آنکه کسانی میگوبند : راست است ۰ دتگرزآن نتواننددین را 
داصلاح» کنند» ولی شما خواهید توانست. می گویم . شما اگر مرا 
دارای يك «نروی ویژه‌ای» نمیشناسید. در آن حال من با دیگران چه 
جدایی میدارم ؟:.. چگونه است که آنان نتوانند ولی من بتوانم ۱۶ .. 
اگر دارای چنین نیرویی میشناسید در آن‌حال باید پذیرید که نخواهم 
توانست بروی از دلخواه خودم یا از پیشنهاد شما نمایم. 

۱ برای آنکه اين کسان را پیکبار آسوده گردانم این‌را مینویسم: 
چنین انگارید که من یا دیگری این کار را انجام داده ومسلمانان را 
بحال آغاژاسلام بر‌گردانیده تازه نتیجه ای در دست نخواهد بود. ذلیل 
این حال مردم حجاز است که امروز در سایه کیش وهابی بسيارنزديك 
بآغاز اسلام میباشنده ولي در همان حال از یکسو ناگزیرند در آیین 
کشور داری وفرمان‌روایی پموی ار ثانون های اروپا کنند و هر گز 
نخواهندتوانست«خلافت اسلامی»را زنده‌گردانند » و از آنسوی هیینکه 
دانشکده ها درمکه و مدینه بازشود ودانشهای طبیعی رواج یابد انبوه 
جوانان بیدین گردیده و به لگا گسیختن خواهند گرایید» چنانکه‌همین 
حال در مصر و عراق و ايران همه‌جا رو داد. 

۳ ) یکدین نوین بنیاد کزاریم. اين را یکدسته از دشمنان و 
یکدسته از دوستان پیمان بزبان میآوردند» و سرچشمه آن لغزشی بودکه 
در باره دین همگی میداشتند . زیرا پیش او پیمان چنین پنداشته ميشد 
که دین سخنپا ودستور هاییست که يكك فرستاده از سوی خذدا آورد» 


و مزدم باید بیچون و چرا آنبا را بپذیرند و بکار بندند تا در آن‌جهان 
در بپشت باشند ‌ ین بود معنای ی که بداین مد [دند وآن‌را يكث دستگاه 
جدا گانه‌ای میشماردند.! ما اینکه‌دین نشان دادن معنی جهان وزند گانیست» 
دین یکرشته راستیپاست که هميشه بوده و خواهد بود ۰ دین باید 
با خرد سازگار باشد» دین باید دستور زندگانی باشد اینبا چیزهاییست 
که پیمان باز نموده و بیان آورده. کوتاه سخن * چون دین را بآن 
معنی میشناختند و میدیدند ما بکیشهایی که هست خرده میگید یم چشم 

پس جه می‌با پست کنیم * ورفتارمان‌با اسلام جه بایستی باشد 
آن روز نيك نمیدانستيم . راهی بود که می‌بایست گام بگام بپوماییم . 
ولی ار وز چون بعش بر گی از آن دیموده شده هی توانیم آن را 
باز گوییم : ۱ 

۳ می دایست اسلام را به بمیاد خود بر کر دایم و «روری آن 
راء خود را آغاز کنیم . این بودة رفتاری که می بایست با اسلام 
پیش گیریم : 
بنیاد اسلام چه بوده ؛.. اگر بخواهیم با چند جمله بزندیم _ 
بایدبگویيم ۱ حهان را شتا دم‌و ده ای ندانستن 5 وبا فرید کار 
آن خستو بدن ؛ وبز ند گانی آینده باور داشتن 3 وزند کی با بین خرد 
کردن ت ا اس نماد اسلام ۰ بلکة بنیاد همه دینها ِ 

۳ اینها را از قرآن دد ست آوردیم ۱ اینکه <ستجوی شاد 
می کردیم ان را یافتیم / وی تنها از این تمد .4 فتوانستی بود و 
مبی‌بایست بحند کار دیگری پردازیم ۳ اینها پایدار گردد " و در دلها 


جای برایآ نبا باز شود : 


ی ۵ ۵ وت 

داست با تواندیشان 9 بدین ارجی نمی نم‌ادند و ببکبار 
بی بروابی هی نمودند * بسخن بر خیزیم 0 معنی دین و ارج آن و 
پفي‌مانيم . 

دوم باهمة کیشپای گوناگو نس که ازاسلام حدا گردیده؛ و در 
سای بدا موزبهای خود ؛ آن ییاد ۳ ازمیان برده » ورهمحنین بادین 
«ای نکر کة در هیااست ثبره کنیم وهمه را از ریشه برانداژیم ۱ 

سوم بابدآ موزیهای گوفا گون بسیاری از کین ونو - از فلسفه 

ب حصم ز ر ص ۲ 

بونان * و صوفیدری ؟ و خراباتیذری و فأسفه مادی ‏ و هیا«وی 
ادبیات درحنك باشیم و همه را ازمیان برداریم ۱ 

چپارم این چیز ها که بنیاد دين ميشماريم " برای هر یکی 
دلیلهایی ازخرد ودانش باد کنیم 4 

پنجم پروی این بنياد.يك | رن زند گانی ردید آوریم 

اننپا هریکی کارهای دشوار وسیار و نش که بایستی‌بود 
وحر بخواست خن ویشتیبانی او نتوانستی دود . آ نان که هیسگو تفه 
+دین را بکوهر خود بر گردانیم " و آن را يك کار آسانی هیشمارند 
ازایتها | گاه فیس تمد * ونافپمیده و ناستحدیده گر «ّد . دو باره 
میگویم : اک هم وت 1 3 را بردارم وکنار گزاره ۳ این 
کنته چندان درو غ و گزافه آمیز نو اهد بود تاگفتن اینان : « دین 
را بگوهر خود بر گردانیم . 

تن ۱ گر هیخواهند بدائند ما چه کوششهابی کرده ایم : 
وباچه کمراهیپای بسیاری ثبرد کر ده اپم شماره های شش ساله دیمان 
را بخوانند * در حال یکه هدوز راه بسیاری در پیش می‌داریم 3 


ت ها و- 


باید بپيماييم , 

چنانکه گفته ايم خواست ما از این کوششپا و نتیجه ای که 
میخو اهیم رهایی شرق ازاین گرفتاری و زبونی» وبس از آن رستکاری 
جپانیانست. از نعست این‌را میخواسته ایم » و جز در اين راه نمیبایسته 

ما مبایست معنی جهان و زندگی را روشن گردانیم» و نيك و 
بد و سود و زیان را باز نماییم» و صدها راستی را آشکار سازیم» و با 
صدها گمراهی نبرد کنیم »و به‌بیماریها و خویهای پست که‌دامنگرتوده 
گردیده چاره انديشیم » و پس از همگی آیینی‌برای جهان بنیادگزاریم 

ما اگر < دین > میگو بیم» آن‌را برای همین‌ها میخواهیم,روشنتر 
گویم : همینپاست که دین مینامیم . 

ما دین‌را بآن معنی که قسگر أن میفپمند» و آنرا خود « خواستی > 
میشمارند نفهمیم» و از نغست درپی چنین دینی نبوده‌ایم. 

مامیبایست در اين راه کوشيم» و اين خواست را دابال کنیم. 
ولی دوچیژ مارا باسلام پیوستگی میداد. نجست‌اینکه در میان مسلمانانیم 
و برستگاری آنان میکوشیم؛ و این نشدنی بود که بان دین نیردازیم 
و از آن گفتگو نکنیم. دراینجا هم ميگوييم: اسلام از میان رفته واين 
کیشپا را که امروز است اسلام نتوان شمرد . ولی چون بیروان اینپا 
خود را باسلام میبندند وبیکیار بریده از آن نمیباشند نا گزیر میبایست 
بان بردازيم . دوم اينکه اسلام يك دین راست خدایی بوده و هن 
راء را پیموده وهمین خواست را دنبال کرده ومارا نسزیدی آن را 
بدیده نگویم . . 

دینها همه يك خواست‌را پی میکنند وهمه‌دنباله یکدیگرند وازهم 
جدا نیباشند. اینست راز آنکه گفتیم میبایست اسلام را به بنیاد خود 
بازگردانيم وبروی آن را خود آغاز کنیم. 


۲۷۲ ی و 

مارا با اسلام کنونی - یا بپتر گویم کیشهای پراکنده ای که 
امروز اسلام خوانده میشود - پیوستگی نتوانستی بود. میبایست اسلام 
راستين را پیدا کنیم» و بنیاد آن‌را بدست آوریم. 

اين کار را کردیم» بنیاد اسلام آنهاست که شمردیم. ولی تنها 
از این چه نتیجه توانستی بود ؛1.. گرفت مکه ما آن چند جمله را هی 
مینوشتیم» وهی داد میزدیم: دین اینپاست آیاچه سودی دادی ؟؛.. دین 
من ای کرنون .خر عرلف ات ۸ار: 

ما میبایست با چند رشته گمراهیپا برد کنیم و همکی آنها را 
براندازيم تا بتوانیم در دلها جا برای این معنی ها باز کنیم و آنگاه 
در بیرون آنهارا به نتیجه رسانیم. 

ما هنگامیکه بکار برخاستبم نام دین از خوارترین ‏ کلمه هابشمار 
مرفت وه آ ناگ با ادسته ها آزوای. آشا گرفیده. و یکت ود 
« متجدد >(با نواندیش) می‌بودند چنین می‌دانستند که دین یکدستگاه 
بیپوده میباشد حه مردانی در قرن های تاريك جپان بر خاسته واز 
نادانی مردم فرصت بدست آورده وبدروغ دعوی فرهش کرده وسخنانی 
او توانت وروی شیپ از حللیای ان ا را معی ود که 
(کنون که روزگار دانش و آگاهیست دیگر کسی بارای چنان دعوابی 
نتواند بود. 

چنین میدانستند که « سوسیولوژی > اروپا جپان را از دشت 
دینپا رها گردانیده» وسیاز خرسندی‌مینمودند که در چنین زمانی بجپان 
آمده اند و همچون پدرانشان نیستند که از نادانی پیرو دین بوده‌اند 

اين بود باوری که همه نواندیشان میداشتند و ازاینرو بود که 
همیشه بدین ریشخند مینمودند فایزا ستار: شرا و بی ارج میشماردند» 
و .هرگز کمانی بآنکه يك راهی برای‌زندگانی بالاتراز دسترس اندپشه 


ابشان باشد گمان نییبردند. 


۳و وا 

کسانی در خیابان جلو مرا گرفته و بگله می پرداختند که باز 
نام دین میبرم ومردم را «بغرانات تشویق» می کنم . یکی از آشنایان 
که شالها در ارویا زیسته و کنون در نهرانست جلو .مرا گرفه چنین 
گفت : « اگر شغس دیگری بود می گفتم فاناتيك است شما مگر 
نمیدانید که در قرن نوزدهم یکی از موضوعاتی که مسلم گردید بی 
اساسی دین بود» دیگری که در اسپپان می‌بود نامه نوشت: «انتقادات 
پیمان از اوضاع‌اروپا محملی دارد ولی بطرفداری شما ازدین‌چه نگوییم؛؛ 
مبدء و منتهای‌دین که عقیده بغدا و عالم آخرت بود علوم طبیعی از 
میان برده» دیگری که از تبریزیان است و در تهران می‌زید می‌گفت: 
« چرا باری را بدوش میگیرید که بمنزل نتوانید رسانید . امروز شما 
خواهید توانست اثبات صانم کنید ». پدر من که می‌دانید پيشوای‌يك 
دسته بزرگی بود و خودحکمت میدانست بارها میگفت تمام اینپا اوهام 
است و هیچی نیست 4 ذیگرخ که بازر گانست می گفت: « بد هم نمی 
کنید . عوام باید دین داشته باشد من باعقل و وجدان میتوانم زندگی 
کرد فلان حمال که من نیستم > نوشته های ج - ض را خوانندگان 
پیمان فراموش نکرده اند . 

اين بود نگاه انبوه مردم بدین » و کسی هم باینپا پاسخ نمی 
کف وتستوانست مک با ژور که نیست» کسی که چیزی را نمیداند 
مق انگو ین 6 کسانی امیدشان بآن میرسید که بگویند: «فلاماریون دین 
داشته > یا جسته يك گفته ای را از فلان پرفسور پیدا کنند . چنین 
نوشته هایی را که گاهی پیدا م یکردند با ساس و شادمانی در کتاببا 
ی لو هتی..: ۱ 

دوذی می بینم یکی نوشته : «فلان پرفسور آمریکایی درفلان 
کتاب گفته دین با علوم مخالف نیست شما آن را پیدا کنید بدهید 


ترجمة نمایند ...۲ 


- عو ۵ - 

اين بود اندازه رو کردانی مردم از دین و درماند گی وناتوانی 
هواداران آن . ما می‌بایست نعست باین چاره کنیم. می‌بایست گام نخست 
مااين باشد که نشان دهیم که آدمیان بیدین نتوانند زیست و گمراهی 
بیدینان را در راه زندگانی بمودشان باز نماییم . 

شنت .قوء ال اهاق و فوعشان هدر اسان آنکه یگداس 
اسلام به بنیادش کوشیده ایم» با این نو اندیشان نیز درگنتگو بوده و 
معنی دین و سود های آن را باز نمودهايم. بویژه درباره اسلام ويك 
دستگاه خدایی بودن آن سغنان فراوان رانده ایم . 

بدینسان راه‌خود را آغاز کرده ایم. چنانکه گفتيم پس از آن 
میبایست بکیشهای پراکنده پرداخته و يکايك آنپا را بر اندازیم وباین 
کار پرداخته ایم. زیرا چنانکه بار ها گفته ایم همه این کیشپا از سنی 
و شیعی و باطنی و شیخی ومتشرع و علی‌اللبی و نپایی و مسیحی و 
زردشتی و جپودی از یکسو بپا و از یکسو زیانمند است‌و بپر حال 
باراهیکه ما آغاز کرده ایم تاساز گاز .میباشهه 
همچنین ببد آموزهای بسیاری که از قرنپابمیان افناده» از صوفیگری 
و فلسفه یونان و خراباتیگری و یاوه بافیپای شاعران و مانند اینپا 
پرداخته یکايك براندازيم. چه اینپا نیز باراه ما نمی سازد. 

پس از همه با مادیگری که بزرگترین گمراهی در جهانست و 
خود با شکوه و هیاهوی بسیار از اروپا روآورده به نبرد برخيزيم و 
از چند راه با آن بکوشیم و پاسخپا دهیم. 

یکچیزی تا رامش هموار نگردد پیش نرود. ما گفتيم بنیاد اسلام 
وهمه دینپا جهان‌را یکدستگاه بیهوده ندانستن» وبآفریدگار آن‌خستویدن 
وبزندگانی آینده ناور داشتن» و زندگی بآیین خرد کردن است 4 
مانیز همانپا را بنیاد کار خود ميداریم . جلو گير پیشرفت آنها همین 
چیزهاست که ميشماريم و ما می‌بایست این جلوگیر ها را از میات 


یرو وا 
مرداریم . دیگران کیشپا را دین هیشماردند ولی راستی. اين بودکه اینها 
نا بود کنندهة دین بودند وبرای پیشرفت توده یابرای رستگاری جهانیان؛ 
چنانکه مادیگری را می بایست بر انداخت اینها را هم می بایست بر 
اتداخت . ۱ 
گذشته ازهمه » ما می‌بایست بآموزاکهای ديني بکايكت دلیلآوریم. می 

کونیم: جپان دستگاه بیپوده ای نبست» وآن را آفرید گار دانایی پدید 
آورده» میگویم: روان بام رکه تن ابود نکردد میبایست برای‌همة اینها 
دلبل آوریم. ۱ 

باشد که خوانندگان بپرسند : مگر ایثپا دلیل نیداشت 4.. می 
گویم : بجای پرسیدن از من در کتاببا ببینید آیا دلیل میداشتند ۰.۱۶ 
اگز شیتاقتت اجه رده بت 

اگرباینها دلیل میداشتند پس آنبمه روگردانی مردم اژدین بهرچه 

بوده ؟.. آنهمه سستی خود ملایان در دین چه انگیزه داشته ؟!.. 

خواهند پرسید: پس دینهای گذشته بروی چه نباده بود ٩‏ بی 
۱ چگونه بنیاد یافته بود ..٩‏ می گویم: دینهای گذشته کجاو 
زمان ما کجا؛... اين یکی از نا آگاهیپاست که کسانی گذشت زمان 
و دیگر شدن جپان را بدیده نمی‌گیرند و بآن ارج نسبگزارند. امروز 
جپان‌دیگر است و هزار سال پیش دیکر. پیشرفت دانشهای طبیعی میدان 
نوین دیگری برای اندیشه ها بازکرده : 

در جپان هر جنبشی میشود و هرکاری رو میدهد از روی يك ‏ 
قاعده ایست و انگیزه ای برای خود میدارد: آفتاب برمیآید میگردده 
فرو می‌رود» شب میشود » وی میشود» زمستان می آید ۰ :ابستان می 
آید » باران میبارت برف میبارد : آغتاب می‌گیرد » ماه میگیرد » بچه 
بجیان می‌آید؛ بزرگ میشوده پید میگردد » می میرد.همه این کارها 
از روی یله قاعده ایست و انکیزه هايی برای خود میدارد . پیدانش 


آفتاب و زمين و ماه و ستاره های دیگری» هر یکی از دوی هميث 
آیین بوده . 

ایثبا چیزیست ‏ که دانشپا نشان میدهد و میباید پذیرفت» و هر 
سغن که گفتنی است و هر دلیلی که آوردنیست با اینپا سازش داد. 
در هزار سال پیش همه این کارهارا بنام خدا خواندندی » ولی امروز 
برای هر یکی انگیزه ها نشان مي دهند و هر گز دست خدا را در 
میان نمی بینند. اینست می کو یيم: دینپای گذشته کسا ۲ زمان ماکجا ؟.. 
آن چیز هایی که در هزار سال پیش دلیل شرده شدی امروز شمرده 
نتواند بود. 

پیش از آنکه‌ما بیمان را آغاز کنيم يك. دین بود ويك طبیعت. 
بایضعنی که از یکسو دین» همه چیز را یرون از آیین طبیعت نشان‌می 
داد:خدایی هست بالای هفت آسمان. و همه کارها را با دست‌فرشتگان 
انجام میدهد» باران‌را دانه دانه فرشتگان آورند» بچه را در شگم‌مادر 
فرشتگان پرورند . کسیکه میمیرد عزرائیل جان او را با چنگال م یکند» 
خضری‌هست هزارها سال زنده مانده ۰ بگدسته رجال الفیب هستند که 
دستگیری از مردم نمایند و هرروز روبجایی آورند» امام ناپیدایی هست 
که هزار سال بیشتر زنده مانده و بکروزی برون خواهد آمد» عیسی 
از اما این مدمه تن آو. شاز غوامت؛ شواند:.» آمامان هت 
خواهند بر‌گشت؛ به پیغمبران فرشته فرودمی آمده و پیام از خدا می 
آورده » هر پیغمبری می بایست نیارستنی ها" نماید < سوسمار را بزبان 
آورد. ازانگشت‌ها چشمه روان‌گرداند ومانند اینها». دینداری‌باورداشتن 
بای چیز های بیرون اژ آیین طبیعت میبود. 

۰ ازاینسوی ازروی دانشپا- دانشپایبکه‌همه جوانان درس‌میخو انند - 
یك‌طبیعتی میبود همه چیزش از خودش. وی‌نیاز از آفرید گار: ۳ ازروی 
ترری لاپلاس پدید آمدمه ز ندگی بخود پیدا شدهه جانوران از وی 


۷ای وحم 

فلسفه داروین گونه بکوتةه گردیده انده آدمی نیز جانوری نش بست » 
او نیز از بوزینه برخاسته. باران و برف از خود گیتی است؛ هرچیزی 
برای خود انگیزه‌ای از طبیمت میدارد. 

آن دین بودو این طبیعت. آن را کتاببای دینی و ملایان یاد 
می دادند و این را کتابپای دانش وآموزگاران دبستانبا » یکدسته آن 
را .گرفته و بیکیار دانشها را دور می انداشتند » ویکدسته این را می 
گرفتند و از دین و خدا شناسی بکنار می افادند. بسیاری نیزدرمیانه 
مانده کیج وار نمیدانستند کدام را پذیرند . 

ببوانان. که‌حرس مشوآمند. نکان از آفرید گاررو عواست, آن 
نا گاه میماندند » و جز يك طبیعت خشکی نمی شناختند» و روز های 
جوانی را با بیدینی و لکام گسیعتگی گزارده و بخدا و دین ریشخند 
ها می کردند و چون پر میشدند و نیروشان رو تون می‌نپاد » از 
فشار اندیثه خودرا بدامن پندار پرستی می‌انداختند و اين بارهم بدانش 
و همه چیز ریشخند می‌نمودند. 

آیا دربرابر اين» پیشوایان دین چه میکردند؟؛ چه می‌توانستندی . 
کرد گاهی بی‌خردانه دانشها را »تکفر> م ی کردند » گاهی طبیعت 
را دشن خدا می‌شناختند. گاهی زیر کی نموده و چنین می گفتند: «اين 
دانشپا هنوز کاری نکرده و هنوز همه رازها روشن نگردیده > واگر 
يك دانشمندی م یگفته: سیاری از راز ها یگیتی نادانسته است»» این 
گفته را دستاویز ساخته شادمانیپامی کردند. توگویی اگر همه رازها 
گشاده نگردد: باید بآنپا که گشاده گردیده هم‌ارجی ننهاد . 

گاهی سغنی را ازيك اروپایی سبکفزی پیدا و آن را عنوان می 
گرفتند: « فلان پرفسور گفته درگیتی هیچ چیز را نباید شگفت شمرد 
و باور نکرد». دانشپا را بادلیل های استوار نمی پذیرفتند ويك گفته 
بی دلیل قاچاتی را از فلان مرد سبکمنز گرامی می‌داشتند.گاهی بداستان 


.ار ۵ سس 

گفتگو پامردگلن. که خود شعبده‌ای پیش نیست دست بازیده و آنوابرخ 
دیگران می‌کشدند. گاهی هك کار بسیار بیمزهای: بررخاسته و گفته‌هایی 
را از فلان اما وبپمان پیشوا پیدا کرده و چنین می‌گفتند: «ببینیدآنان 
خودشان ازاين اختراعها ودانشپا آگامی داده اند» . از یکسو دانشها 
را تپذیر فته و زیر بارش. نیرفتند واژ یکسو بچنین سخنی برمی‌خاستند 

یکی از اینان نامه ای نوشته و از من در بار امام ناپیداپر‌سیده 
بود. من پاسخ دادم: بی‌دلیلی است. دوباره نامه نوشته و چنین کنته بود؛ 
دلیل آن‌را از فرنگی باید پرسید. 

یکتن شرقشناسی برای آنکه شرقیان را فریپ دهد و در این 
آلودگیهای پنداری پافشار تر گرداند در کتاب خود یادی از اسامناپیدا 
کرده وبرای داشتن؟ چنان باوری فاسفه هایی بافته » اينآقا میعواهدآن 
را دلیل شبارد.. اینست اندازه فهم و دانش يا آخوندی» و شما آن 
را بینید که بااین فهم و دانش بسیارکم» همان مرد اکنون, خود را 
جلو بیمان انداخته و ت می‌نماید . 

اینپا همه نتیجه ناسا ز کاری دین با دانشها میبود . گذشت زمان 
"و پیشرفت جپان و پیدایش دانشها از یکسو» و پس. ماندن دیتیا و 
آلودگیپای آنها ازیکسو؛ دوری بس بزرگی در میانه پدید آورده بود. 

مال. دین با جپان» مثل رختی شده بود که برای کسی دردوره 
ده سالگیش بدوزند. و سپس که او بزرگ گردد و مردی باشد آن 
رخت به تنش نروده و ناگزیر آن رخت بيك‌سو ماند و تن بی رخت 
او پیک‌و . : 

نا چون نايم یکی از عزهامان .این بود: کهغذانی "میاه 
دانش و دین را برداریم و این بود از میان همان طبیمت و هبات 
دانشپا رامی بسوی خدا شناسی اباز نمودیم . ما هرگز پووی بکسی 
نتدودیم و نمی بایست نمایم . این راهی را که ما پیش گرفتيم در مان 


نمی بود و کسی نمیدانست و روزهای نغست یکی از چیزهاییکه بمن 
دشوار می افتاد و يك گام پیش نباده و يك گام باز پس میگردیدم 
نبودن چنین راهی می بود. می دیدم میانه دين و دانشپا بسیار دوری 
افتاده واين دو بهم نتوانند رسید و این نمیدانستم که می‌باید. از میان 
همان دانشپا راهی بسوی خدا باز کنیم . نمیدانستم و دانستم و بکار 
بر خاستم 2 
ماگفتیم هىهآنچه را دانشها مینماید واست است و میباید پذیرفت. 
این جپان دستگاهیست بامان » و همه‌کار هايش ( آنچه دانشپا دریافته) 
از روف نک عافد ون ان مسا وا که را تفا 3۲ 

ما از آغاز آفرش سغن نمیرانيم ونباید راند ۰ لیکن ازسامانی 
که در اینجپانست پنداست که این دستگاه بعود پیست» وییپوده یست» 
و يك آفرنده دانا و توانایی آن را پدید آورده و همو می‌گرداند » 
و خواستی از آن درمیانست . 

گفتیم دانشپا ازکارخانه گنتگو میکنند و ما در جستجوی دارنده 
این کارخانه ميباشيم .گفتيم طبیعت کارخانة خداست . 

همچنین درباره روان و دیکر آموزاکبا از میان خود دانشها 
راه باز نمودیم » و دلیلپای ی که بالاا دست دانشپاست یاد کردیم» و چون 
وراد کات همه را مبدانند بآوردن آنپا در اینجا نیاز نیست . 

اینهاست که می‌گو بيم : می‌بایست دلیلبا آودیم « فشهای. کتفته 
در زمانپای سادگی دلها برخاسته ائد و بسغنان ساده‌ای بس کرده اند. 
آن دلیلپاکه آنروز بوده امروز بس نبودی. اینها کمی آنها نیست و 
گناهی بآنبا تتوان گرفت ۰ ار کناهن هست از آن نا آ گاهانیست که 
معنی « یگرفت جپان > را نمیدانند و آنگاته ها را برای آمروزهم 
شن اهتشا وان ره 

اینپاست‌کار هاییکه مي‌بایستکنيم تا راه خود را هموارگردانیم. 


و وا 
آوایبا ترض فگری بان برداشهه هواک ایض باق وکا 
بنیاد نپیم واين چیزیست که بخواست خدا بانجام خواهیم زانیا ایئست 
راهیکه ما میبایست پیش گیدیم و گرفته آیم. . 

در اینجا چند راز ارحداری بود که می‌بایست روشن گردد : 

۱ چنانکه گفتيم چیزهایی هست که بنيادهمه دینپاست. اینها 
دیگر نگردد و هم هه ۳۹ ۲ فلز وش اهدباق آدمیان وگ فتاریای 
آنان هر زمان دیگر باشد . 

۲ جهان همیشه در پیشرفت است » و این پیشرفت خواست 
خدا میباشد » اینست می‌باید دین نیز در بیشرفت باشد . 

۳) باید خدا و آیین او را از اینجهان و کار هایش شناخت. 
قار کان هستند که نام خدا را بر زبان میدارند ولی در پندار 
جرد چیز قت ار درست کرده اند . اینان دیتدار و خدا شنای 
نمی باشند . 

اینپا سه‌جستاریست که بسیار ارجدار است و هرریکی مایه روشنی 
اندیشه ها تواند بود » واين شگفت که دینداران ( بویژه ی ( 
ای با | کاهد فسه وا قوانمته یو آهتله ,یی کم 

در بارءٌ چستار یکم مثل روشنی در میانست. ۳ " که ابررسر 
بیماری میرود با دو چیز کار می‌دارد : یکی آن تندرستی که از دست 
رفته و می باید آن زا بر گرداند. دیگری آن یماری که چبره گردیده 
ومی مایق انیا تقو ند مداتیتر که تندرستی در همه همان ودر هنه 
جا یکیست : بگردش توانا بودن و آسوده زیستن و آسوده خوابیدن 
و بپنگام خود به خوراك گراییدن - اینباست که تندرستی نامیده می 
شود. ولی از آنسوی بیماری که براندازندة این" تندرستی باشد هرزمان 


- ٩ 


چیز دیگریست: گاهی مالاریا و گاهی روماتیسم‌وگاهی تیفوئیدوگاهی: 
تیفوس و گاهی دیگر. اینست کسیکه یکبار مار گردیده و نسغه‌ای 
از پرشك گرفته اين نتواند که آن رانگه دارد و در هر زمان بیماری 
بکار برد و چنین کاری بسیار بیخردانه است . 

هبچنین ما در دین‌همیشه بادوچیز رو برومیگردیم: یکی رستگاری 
و دیگری زا هت رستکاری (با بپتر گویم بنیاد دین و خواست آن ) 
هیشه یکیست. ولی گمراهی هر زمان چیز دیگریست . در زمان های 
باستان گمراهی مردم بت پرستی بودی که بپر زمان و میان هرتوده‌ای 
بگونه دیگری رخ نبودی . اينست همه کوششها با آن رفتی. ولی این" 
زمان از یکسو همان بت پرستی با رنگ نوین دیگری در میانست‌واگر 
انیت ما از ,ششک ور قله ساعيع ورتی طاهت ها ادا تفگ 
امروز آت را از پندار میسازند و در دلپاجا میدهند و مردگان 
هزارساله را زنده انگاشته و کار های خدارا از آنان می خواهند » بو 
یکی نف کواهن وا کی رن کی و غرابایکری و 
فلسفه و مانند اینپا رواج میدارد و پس از هبه» يك اژدها گمراهی 
بزرگی در میانست که آن « مادیکری » باشد . اینست دینهای پیشین‌دراین 
زمان بیگانه نماید و چاره گمراهیها نتواند. 

آنانکه میگویند پیمان دین‌تازه‌ای آورده این نمی فهمند. ما بارها 

گفتیم که دین نچیزنست که کهنه و نو گردد. ما بیکرشته کسوهششهای 
بزرگتر نوینی بر خاسته واز سرنوراه دین را پاك می‌گردانيم. ماازنخست 
می گفتیم و کنون هم ميگوييم :همان دین کمن است و ما راه را 
ای کشت ایم . 

جستار دوم بسیار بزرگ است. آدمی یکروز در بن غار لخت و 
نپیدست می زیسته و از رخت و کاچال و افزار های زند گی‌وازدانش 
و آگاهی- هيچي نیداشته و امروز باين جايگاهي که هست رسیده . 


<< و٩۷‎ 


اين نتیجه آن پیشرفتی است که هميشه در کار می بوده . از این سوی 
دین چون دستور زند گانیست وشاهراه آنست ناگزیراست آنهم‌در پیشرفت 
باشد و با زندگانی آدمیان بسازد. دین يك بغش بزرگی از پیشرفت 
زندگانی را بگردن میدارد ؛ و اگر راستی را بخواهیم گرهر تمدن یا 
پیشرفت‌زند گی» دین می باشد . اینست که میباید باآن بیشرفت همگام‌گردد » 
و موی دا تسه انعر کت و ها افی سار اج کفات . کقادی 
در پارسال نوشته ایم (۱) در اینجا بپمث بس کرده در میگذریم 
جستار سوم نیز بزرگ و ارجدار است. ما در خرده گیری های 
" خود بفلسفه نشان داده ایم‌که یکی از گرفتاری‌های آدمیان پندار است . 
اين یکی از دشمنان بزرکگ آدمیان میباشد و در هر زمینه سنگهای 
زو کل در سرراه پیشرفت پدید می آورد. بدانسان که فیلسوفان پونان 
فان 1 هی در باره جپان و افش تن و فلز دیگز: بارغتها 
پنداز بافیپا کرده بودند و این کار آنان دوهزار سال پیشتر سنگ راه 
اندیشه ها بود ( مثلا چرخهای انگاری بطلمیوس و دیگر بافندگیپاکه 
او درباره آفتاب و ماه وزمین و ستاره ها کرده بود دوهزار سال مردم 
را از جستجو در اين زمینه و رسیدن براستیبا باز داشت ) همچنین 
پیشروآن دین ؛ چه دربارة پی بردن به‌هستی خدا و چه در باره شناختن 
آیین او» نها به بندار بافی بس کرده ائده و هر دسته ای بافند کی 
های دیگری نموده اند» و ایئست بیکبار پرت افتاده اند و داستان های 
ریشخند آوری همچون«رجمت» وهباز کشت عیسی» و ماننداینها پدید آورده 
اند . اینپا بیش از همه - نتیجه پندار بافی هاست . در کنجهای مدرسه 
یاصومعه نشسته و از اندیشه های خام‌خود دستور برای کار های خدا پدید 
آورده اند و کر پروای جپان و چگونگی کار های آن داشته‌اند. 
ماميگویيم: چنانکه در بارةٌ شناختن خدا گفتيم‌باید جلو پندار را 


)۱( شماره آخرسال پنجم گفتار «دین ودانش » 


ما وات 


گرفت و خدا را از سنجش اینجپان و از اندیشیدن آن شناخت » در 
باره پی بردن بآیین خدا و. کار های او نیز باید همان رفتاررا کردو 
از بندار خود چیزی نگفت. این دینپا و تا که در میان بوده در 
هر دوزمینه راه را نشناخته و به پی پندار بافی افتاده اند . در این زمینه 
هم ما پارسال سخنانی نوشته‌ايم (۱) و دراینجا یش از آن نمی‌نویسیم. 

چون این بخش های گفتار اندیشه بردار است وخوانندگان می‌باید 
آن را نيك اندیشند و بداوری خرد سپارند » برای اینکه بآنان فشاری 
نیاوریم و اندیشه شان را فرسوده نگردانیم» سغن را در اینجا بریده باز 
ماندةٌ جستار را بشارةٌ آینده نگه میداريم و چنانکه در شماره گذشته 
گفتگویی را با آقای مرتضوی نوشتيم در اینجا هم دو گفتگویی را 
که بادو تن رخ داده می آوریم : 

تست آقای دکتر علی رشدی چنن میگویند: «ییمان «مرامش> . 
دانسته نیست. مردم میپرسند: آیا این‌راهنمای دنیایی ماست ؟!.. باراهنمای 
دیلی ماست ؟- سپس هم میخواهد چکاری کنیم ..» 

می گویم: آن برسش مردم خود نادرست است . اینان آنکسانند. 
که میغواهند گفته های‌مارا در ترازوی دانسته های بی‌پای خود بسنچند. 
اين پرسش آنان بدان ماند که بیماری از پزشگی بپرسد : « آیا این 
بیماری من ازصفراست ؛.. یا از بلغم است .> پزشگ خواهد گفت : 
« این داستان بلثم و صفرادانسته ست . دانش از چنان چیزهایی 
نا ۲ گاهست >». 

ما نیزباینان میگوییم: اين داستان که يك دینی باشد ويك‌دنیایی 
در اندیثه نادرست شماست و مااز آن ناآ گاهیم . 

آری شما چنین بنداشته‌اید گه خدا این جپان را دشمن میدارد » 

و هر‌کسیکه خشنودی خدا را میخواهد باید اين جپان را دشمن دارد ۰ 


)۱( همان کفتار «دین ودانش» شماره آخر سال پنچم . 


ودراندیشه .آن جپان باشد. و برای رستگاری در آن جهان نیز یکرشته 
کار های بهوده‌ای را شناخته اید 

مامی گوییم : اینبا همه نادرست است. ميگویيم خدا اینجهان‌را 
دشمن نمیدارد ۰ و نایستی بدارد . ۱ جپان را آفرنده دیگری 
بدید آورده ؟!.. 

ميگویيم : اینجهان و آن جهان بهم پیوسته است » و کسانیکه 
در اینجپان بنیکی و کردنقرازی زیند در آنجپان خشنود و خرسند 
خو اهند بود و از خدا باداش خواهند یافت و کندانبگه دز اینجپان با 
خواری و پستی و بدی زیند در آنجهان خوار و شرمنده و پشیه‌ان 
خواهند بوف و این کار های بیپوده ای که در اینجا می کنند سودی 
. تخو اهد داشت . 

ما قواه وستکاری ۰ انوا ميگویيم که مردم در اینجپان بنیکی 
و پاکی و گردنفرازی زیند و جبان و معنی آن را دانسته پیروی از 
آیین خدایی نمایید » و چون چاین بودند ۳ نت . کنة در آنجپان 
خشنود و خرسند خواهند بود. ما اين راه را بمردم می‌نماييم . 

اينکه میگویند : « سپس هم میخواهد چکاری کنیم ؛ .۰۰ > این 
پرسش_ نیزخامست . اين مانند آنست که شما آقای‌دکتر به بیماری دارو 
دهید و دستور هایی بگویید که برای بیبود بکار بندد؛ و او برگشته‌از 
شما چنین برسد: «اینها را که بجاآوردم سیس میخواهید چکار کنم؟..» 
شما پاسخ خواهیدداد: «سپس میخواهم تندرست باشید و همچون‌دیگران 
ود کی کنید و از خوشیهای تندرستی برخوردار گردید». 

مانیز باینان میگوییم: شما چون گفته های پیمان را نيك خوانید 
و نك فرا کفزند ول از بندار های بپوده و از دانسته همای سود 
نت هل دامن نان با که ی وان ایک 


را نيك خواهید شناخت » و خود مردان بلند اندیشه‌ای. خواهید بود ». 


و چون همدستی نمایید واینپارا بدیگران نیز رسانید در سراسر کشور 


سوووا- 

يك راه ويك آرمان در میان خواهد بود » و همه نیرو ها روییم آمده 
وب نویه خوانانی واه فاق آیایعن از نج مه 
میخو اهید تا 

برخی از این برسندگان ( نه همگیشان )۰ آنانند که نوشته های 
ما رانيك نمی خوانند واین پرسش‌هم ازراه دیگریست. اینان مبخواهند 
وانمایند که من اینسخنات را بهمين شنیدن فرا گرفتم و از پیش هم 
مید انستم ۰ ایشا که چیزی نیست ۰ پکویید که دیگر چکار کنیم 4. 
پرسیدنشان از این راه خود فروشیست . این برایشان بسیار سخت است 
که بگمراهی خود بخستوند و چند زمانی بخود پردازند واندیشه وباور 
راخود پاك گردانند. خدا میداند که چه خاکی‌بر سر اینمردم بدبعت 
ريخته و چه بیماریهای اپاکی در درونیا ریشه دوانیده . 

امروز ناخوشترین ۰ سعنی بهر كسي آنست که بگوییم بعود پر داز 
و عود: را جزست گردان» زینا کش کین وود کی سرا غ می‌داود 
و کت کی خوذ را نبازمند درست گردانیدن میشناسد . از آنسوی 
هر کسی میخواهد دستاویزی پیدا کند و بدیگرای برتری فروشد . این 
بند دادنیا وراهنمايیپاکه می بینید همه‌از اين راه است و نتبجه‌دیگری 
در اندیشه ها نیست . ۱ 

ولی ما دوباره ميگوبيم : راه چاره يك چیز است و آن اينکه 
نعست این راستی ها که مینویسیم بگوشها رسد و در دلپا جابگیرد؛ 
و آن پندار ها و باور های بیپوده و بیپای پراکنده که برخی از آنبا 
از فرنیای پیشین مانده و برخی دیگر از اروبا تازه رسیده. همگی از 
میان رود؛ و بدینسان در سراسر کشور يك راه و يك گونه اندیشه 
درضان ,ناف گام شنت شنت ونن. از آن اعکنان: سکافهای‌دنگری 
عم اهیم. ب عانمتا: 

کتون مي باید هرکسی بخود پردازد و نخست اندیثه خود را 


وس 
درست وین وس از آن تقو کی باندازهٌ توانایی خود در بیشرفت 
اين کار همدستی نماید» ودر نوبت خود بکوشد و دیگران را بغواندن 
پیمان و فرا گرفتن این راستیها وادارد. 

دآرمانی» که ما دنبال می‌کنيم بزرکترینو گرانمایه ترین‌چیزی 
فویاشت: و اراه ایا شاه و اش ۱ 

وم یکی از تارآن: یی افیکویه : « این يك معمایی شده 
که شبا از یکسو از هر نامی بیزاری می جویید » و از اینسو کارهای 
خود رااز خدا میشمارید. اين ما را بلا تکلیف گزارده. بارها می پرسند 
و پاسغی پیدا نمی کنیم .مردم عمده اهمیت را بنام و سمت می‌دهند ‌ 
می‌گویم : راست است .ولی این خود چنین پیش آمده‌و چیستان بغود 
پیدا شده .آنچه بیگمانت اینست که‌مااین راهء‌را بخواست خدا وبراهنمایی 
او می‌پيماييم. اين چیزیست که دلیلش باخودش میباشد. چنین‌کار بزردگی 
قو راهنمایی خدا. نه تواند بود و نه پیش تواند رفت . در چنین زمانی 
که دانشگاهپا بصد ها شمرده میشود ؛ و دانشمندان بصد هزاران رسیده 
اند » و دانشپای گو نا گون در جپان رواج یافته ؛ و آدمیان دس 
ناخرین پایگاه رسیده اند» بپوس‌بالا براهنمایی برافراشتن و بسرخود در 
برابر مردمان ایستادن از بیشردان» ترین کارها باشد . شما چنین انگارید 
که‌کسی. بچنان کاری برخاسته » آیا چه تواند کرد ۶. . آخر ه این 
ازجنس هبان مردمانست‌وهمپایه ایشان‌میباشد 4..بس چگونه تواند بپسگی 
اد ک اش و کم اهاما یشان زا بان کفه ۱0 من .و یه 
نواند بود؟؛ یکتن در برابی ملیونها کسان » اگراین ده ایراد بایشان شمارد 
آنان نیز ده ایراد درگفته های این بیدا کنند . 

اگر این راست است که آدمی لفزش پذیر است این هم ازجنس 
ایشانست . پس چکونه تواند بودکه اين به لفزشهای دیگران خرده گیرد 
ولی خود هیچ لنزشی پیدا نکند ۰۱6 ۱ 


شم ريد 

آخر کراهیپا که در مبان آدمیانست از کسا بیدا شده ؟ . نه 
اینست که آدمی دارای هوسپایگوناگونست ۰ زبون بندار وانگار است»۰ 
گرفتار خویهای بداست». همه اینپا در اين یکتن نیز خواهد بود ؛ و 
چگونه شدیست که او دچار لفزش نگردد و اژ راه بیرون نیفتد . 

تار بخ در اننجا داوری تواند تجوف بان کسانی سر خود 
بچنین کاری برخاسته اند ولی از همان گام نعست رسوا شده‌اند . چه 
در برابر مردم درمانده و ندانسته اند چکارکنند و چه سعلی‌گویند و 
زبان ریشغند و سرزنش مردم را بعود باز گردانیده اند و نتیجه آن. 
شده که امروز کسان بسیار کم دانشی بر میخیزند و ایراد بگفته های 
آنان می‌گیرند و کسی هم پاسخی نمیتواند . 

ببینید : در يك دمی بیماریهای فراوان پیدا شده و پزشکی در 
آنجا نیست .کنون اگر کسی بدروغ خودرا پزشك خواند ودربرابرمردم 
بایستد » آیا چکار تواندکرد ؛. آیا جزآنست که چیزهایی راکه اززبان 
ها شنیده ویااز پزشکان دیده نابجا بکار برد وخود را رسواگرداند ؛ 

من يك مرد خامی نمبودم تا بچنین هوس بیجایی بس خیزم و 
آاگ هم برخاستمی جز درماندگی و رسوایی نتیجه برنداشتمی. من‌داسثان 
خود را نلوشته ام ولی خواهم نوشت . این سخنان که ما ميگویيم 
چیزهایست که درمیان نبود وکسی آنرا نمی‌دانست وازاینسو همه راستی 
وهمه‌پا کیست. دلیلش‌هم آنست که باآنکه باهمه در کوششيم ودرچند زمینه 
نبرد ميکنيم بيك گفته بی دلیل و بیپایی بر نخاسته ایم . کسانی اگر 
میغواهند بیازمایند » «راءه رستگاری» یاشماره های پیمان را بگزارند 
جلوشان و باندیشه بغوانند و نيك داوری کنند وییازمایند و بینند آیا 
يك لغزشی توانند یافت ؟.. ۱ 

.با اینهمه. من نامی بروی خود نمیگزارم و اين را انگیژه ایست 


و هي ص 


که بپنگام خود روشن خواهد کردید و این نامپاکه مردم می شناسنه 
وبزبان می دارند بی ایراد نیست ولی اینجا جای‌گفتگو از آنها نمی 
باه 
اينکه مردم به نام ارج بیشتر می‌گزارند وهية از آن می پرسند 
ما نباید پیروی از نا فیمی های آنان کنیم : ما را امروز با اين 
گرفتاریها که در ميانت فرصت هیچ کار دیگری نیست و می باید با 
شتاب بدرست کردن کار های خود پردازيم و مردانه و غیرتمندانه دست 
بهم داده برهایی خود کوشیم و چنانکه گفتیم نغست باین اندیشه های 

پراکنده چاره کنيم » وبس ازپرداختن از نکر هاست که توانيم نشست 
و بسخنان دیگری پرداخت . 

اينکه کسانی دستاویز هایی از اسلام ۷ اند چنانکه 
درجای دیگری از همین شماره نوشته ام نمی فیتف.... ۲ نان نکتانتد: که 
معنی قآ بات 

امرول مایق ِ" آزاین گرفتاری ما اگ رکودالی پر از آتش 
در جلو خود یاییم باید باك نکنیم و خود را باتش زده در کنري 
اگر دیواری از آهن در پیش مان باشد باید بشکنیم و پیش رویم. 
این سیار بیخردیست که کانی پندار های بیپوده‌ای‌را سنك راه خود 
سازند . 

من تيك می‌دانم يك دسته با دوچشم باز نگرانند که عنوانی پیدا 
کند و زمینه ای .برای چعش و کشاکش بدست آورند و گردن‌فرازند 
و ژبان با کنند وتو کم هثر نمایی گردند و سخنان پوچی_ وا و کر 
های مدرسه ها آموخته‌اند بیرون ریزند - فلان تفسیر چنین نوشته" فلان 
مضر چنین آورده » فلان عالم چنین گفته, « جیم‌کثره با الف ولام 
افاده عموم‌کند » در <« مفنی اللبیب 4 چنین نوشته » در < انموذج > 
چنان آورده. بدینسان بازاری گرم گردانند وبا این کشاکش سرایا بیپوده 
مردم‌را گرفتار سازند و درد ها و کرفتاریپا پیکبار درکنار ماند . 


اه 

]نداستان نشنیده اید که هتگامیکه ترکان آهنگ گرفتن استانبول 
می داشتند و سلطان محمد فاتح بسیج افزار می دید امپراتور روم از 
پاپ یاوری طلبید وپاپ برای نکه یاور ی‌کندشرط کرد که د وکیش 
ارتود کس وکاتوليك یکی‌گردد وبرای این کاردینالهایی ازروم باستانبول 
فرستاد . اینان چون آمدند و گفتگو آغاز شد کشیشان میدان یافنه و 
بمیان افتادند و هنرنماییآغاز کردند؛ و سخنانی را که از سالبااندوخته 
می داشتند بروی نان بتک کهانده: و 3 کم کار را بتفرین و دشنام 
وتان رز اين کار دامنه پیدا کرد و ماهپای بسیاری مردم را سر گرم 
و گرفتار گردانید . هنگامیکه چند صد هزار سپاه ترك گرد شهر را 
گرفته و با بانگ دیا ال» لرزه بدلپا می انداختند و توپ بزرگی 
که تا آنروز مانندش دیده نشده بود با آتش فشانیپای خود همه‌سراها 
وبنیادها راینکان می‌آورد ؛ بپنگامیکه مردان غیرتمندرا ازاندیشة‌آینده تن 
می‌لرزید ودختران پا کدامن را دل می‌طید. آن تیره درونان در کلیساها 
و صومعه هبا سر گرم چخش و کشاکش و نفرین و دشنام می بودند . 
و از « لاهوت > و« ناسوت » عیسی ومادرش سخن میگهتند و دیوانه 
وار جوش و خروش می نمودند ومی بودند تأترکان شهر را بکشادند 
و خاندانپا آنچه نادیدنی بود دیدند. 

می‌نو بسند : یکی از نزدیکان امپراتور می گفته: «مرا دیدن دستار 
های ترکان خوشتر می آید :۱ دیدن شاپو های کاردینالان > 

اين شیوه تبره درونانست که هميشه دساویز جویند تا بپیاهو 
پرداژند و با چهش و برخاش يك خواست بزررگی را از میان برند . 
از اينان امروز فراوانند و همیشه دربی دستاویزی میگردند کب ما 
در آویزند و میدان کشاکش راگرم گردانند و سخن را بفلان‌حدیث 
وبفلان آیه کشانند وبدینسان خواست بسیار ارجمندی را که درمیانست 


در کنار گر ارند. ولی بجنین آرذوبی نخو اهند رسید. 


درو زج بت 

بیشرد می آید و می نشیند و گردن می کشد وسیله بجلو می 
آورد؛ و با يك آب و تابی بسخن می آغازد و نیساعت خود ستایی 
می کند: « آخر ما هم درس‌خوانده ایم » ما هم چیز هایی می‌دانيم» 
تقلای فست. که ها وی کرند اید ... » یست ناد می بندارد با این 
دیباچه چینی ها کاری ازپیش خواهد رفت. می یندارد سخن از «اصل 
پرائه > ود استصحاب > است که اوهم کاری تواند کرد. بیشرم ستیزه 
رو » آنروزیکه هیاهوی مادیگری بود و پیایی کتاببا در فلسفه مادی 
و فلسفه داروین چاپ ميشد وپرا کنده میگردید» آن روز که گرما گرم 
اروپاپیکری بود و از هر سو آواز بر می خاست » آنروز که غوغای 
ادییات در میان می‌بود و هزاران و صد هزاران میردان. کرشان ان 
میشدند - در آنپنگامپا پیکبار شسود را بناشنیدن زده: و زین ذانشن 
"از خود نشان دادن نتوانسته واکنون در برابر پیمان بالا می آفرازد و 
خودرا مینماید. 

شگفت تر آنکه اینان در آن زمینه که آرزوی گفتگومدارند 
بیکبار تبی دست و ناآ گاهند و کالاشان جزنادانی وپافقاری بر نادانی نیست. 
اینان نه معنی درست بر انگیختگی را میدانند. و نه دلیل راستگویی و 
فروعکویی بکفر‌ستاده:وا می, فتاسید وه از این عم وررآفردن 
بان . ۲ کاهتتت فر باره فرهش ما پرسیده ایم که آنچه میدانند بنویسند 
وشما میبینید که خود را بناشنیدن می زنند وچیزی نخواهند نوشت و 
۱ گر هم نوشتندی‌ج ز سخنان پوچی نبودی. نشان راستگو یی یکفرستاده نیارستنی 
هارا می‌دانستندی که ماراست نبودن آن‌را باز نموده ايم وهمچنان پادر . 
هوا مانده .۰ در باره آیین خدا اندازه ۲ گاهی ایشان از داستان امام 
ناییدا و وجمت و دیگر مانند اینها که ۳ میداشتند بیداست . 

اینیمه آگاهیپا در بارة خدا و آیین او که دانشهای نوین» از 
تاریخ و ستاره‌شناسی و زمین شناسی و مانند اینپا داده وسیار ارجدار 


س و و ۱ 
است» آنان ازهمه اینها ناآگاهند و باینها ارجی رد و ار 
دشمنی میمایند. چنین کسانی با این پرتی و ناآگاهی میخواهند ببایند 
وبتفینه وباماگنتگو کنند. میغواهند در چنین هنگامی که صدگرفتاری 
در میانست و می باید تنها در بند چاره آنسان بود بنشینند و بازار 
چخش‌و پرخاش را گرم گردانند وخود را و ما را از یاد آن‌گرفتاریها 
باز دارند. 

تیره دلان راستی ناشناسی که در برابر فلان امامزاده پدرومادر 
ناشناخته ای کردن کج کنند و. از صندون چوبی گشایش کار خواهند 
و «اشفم‌لی عنداله» گویند» ولی در برابر دلیل» و خرده و گفتکو از 
پلندی نام خدا و پیشرفت کار توده کردنکشی نمایند و ستیزه ازاندازه 
کنر ده و تن ید هی فا ویک گم ده 

از زمینه سخن دور یفتیم : ما را بهتر بودی که در کوششها 
که می نمودیم هیچ بادی از پیوستگی خود با خدا بیان نیاوریم واین 
را بگزاريم تا در پایان کار بآن پردازيم . در جایبکه مابپر گنته ای 
دلیلپا می‌آوریم؛ وهمه بنیکی مردم میکوشیم» ومزد از کسی نمی طلبیم» 
نیازی بچنین یادی نميداشتيم. ولی چند چیز ما را ناگزیر گردانید که آن 
را باز نماییم: 

نخست آنکه دیدیم کسانی می‌بندارند سخنانیست که‌ما از فهم‌خود 
میگویيم و آنان نیز از فهم خود توانندگفت و ایست بماننده سازی بر 
میغیزند وهمان گنته های مارا برنگ دیگری می اندازند یا با گفته 
های دیگری درهم می آمیز ند و چیزهایی یدید م ی آورند. 

دوم این خود بثیادیست که آدمیان بسر خود رستکار نتوانند بود 
و کسی را نسزاست که راهی برای مردم ازاندیشه خود باز نماید. این 
چزیست که آفریدکار یرای شود نگاهد اشته . ولی دیدیم کسانی ازکار 
ما دچار بد فهمی گردیده و چنین خواهند دانست کاریست مابسرخودمی 


تن خر 


نیم و دیگران ثبز توانند کرد و این از ۳ آن آیین خدایی را 
" بهم خواهد زد و از یکسو نتیجه اين را خواهد داد که بد آموزان 
و هوسناکان یکی پس ازدیگری بچنن هوسی افتند و بتلاشهایی بر خیز ند 
وندشسان پر ا کند گی های دیزی میان: قرقم. اندازضا.. تیا ایا تسه 
يك چیزی چون راست نبود ناگزیر زیانهایی از آن بر خیزد. 

گفتم این کسان که با ما از در بدخواهی می آیند و دشمنی 
می نمایند بسیاردورند و بنادانی سغنانی میگویند. این داستان که بپنکام 
کراهی جهان. يك راه رستکاری بروی مردم باز شود یکی از نشانه 
های هستی آفرید گار است. 

امروز دانشپا يك دستگاهی ( طبیعت ) را نشان میدهد که هبه 
چیز آن ازخودش میباشد. ما ميگوييم : در همان دستگاه دست آفرید گار 
نموداراست و برخی کارهایی که انگیزه های طبیعی ندارد در آن دیده 
میشود و همین نشان است که دستی‌این دستگاه را میگردانده ویکی از 
آن کارها همینر | ميشه‌اريم. چنانکه این‌را درجای دیگری روشن خواهیم 
8 و ِ 

نيدانم کسانی چرا این بر نمی تانق که تور چنین زمانی که 
هیاهوی مادیگری همه جارا فراگرفته يك مپنامه اي بنام «خدا» نوشته 
4 سخنان استوار پاسخ همه گمراهیپا گفته شود ؟!. از این 
چرا ناخشنودی می نمایند : ۰ . امروز در سراسر جهان پیمان یگانه 
درذشست که تام « هدا خنانی > افراشته گردیشه + آری مبنامه: های 
دينی بسیار است. لیکن کدام یکیست که میتواند پاسخ مادیگری‌را دهده! 
کدام یکست که سخنان والاتر از دانشها میراند؟!. . در جای دیگری 
گفته ام : ارج پیبان در آن یست که نام دین میبرد و سخنی ازدین 
. می راند. نها اين ارج يك کتاب يا مپنامه نتواند بود . باین دلی لکه 
در بسیار جاها کتابهای دینی بامن فروخته ميشود .چندی پیش يكك مسیونر 


ون ات 
امریکایی ازتبر ان می‌رفته چند صد جلد کتابهای دینی خود راکه بزبان 
فراننه‌وانگلیسی وبسیار قشنك و نيك چاپ شده بود همه‌را در یکجا بيك 
کتاب فروشی ببهایکاغذ سیاه فروخته وخود پیش از آن ارزش نمیداشته. 

ارج پیمان در آنست که درهمه چیز راستی آن را روشن میگرداند. 
ما اگر با فلسفه مادی بگفتگو پرداختيم از در نکوهش و بد گویی 
که شیوه همگیست تبامدیم بلکه بسغنان بالاتر از همان فلسفه پرداخته 
گره. کار را بکشاديم . با فلسفه یونان همین راکرديم . با خراباتیگری 
همین را کردیم ۱ ۱ ۱ 

این چیز هاست که ميگوييم پیمان تنبا می‌دارد . این چیز است 
که می‌پرسیم چرا کسانی نمیتوانند برتافت ؟؛ 


کلمه های ببکانه در پیمان 

مجله پیبان را چندی دراثر سوء تلقین عدهٌ کهنه پرست محروم 
از مطالعه بودم ولی جسته جسته که تصادفاً بآن برخوردم ومقالات متبن 
آنرا خواندم و مضامین زیبا و شیوای آنرا دیدم » کم کم به خطای 
خود پی بررم که در اشدت مدید چگونه از خواندن آن محروم مانده 
و دچار غین گشته ام  .‏ ۱ 

این بود خواهش‌نموده امکه از اولت شماره که نشر شده است 
چنانچه در اداره مجله باقی مانده باشد تا شمارة آخر ارسال نمایند . 

شماره ۸ سال ٩‏ را یکی از دوستان سه چپار روز قبل برایم 
فرستاده بود. ضمن مطالعه از مطالب مهم نو دشن 41 می‌توانم به 
جرلت بگویم که تا کنون احدی یارای نکارش آنرا بدین شپامت و 
چسارت‌نداشته است ؛ والحق سزاوار تحسین وتمجید است که قلم‌شکسته 
و تا ترا من ازشرح وییان آن عاجز است وگذشته از اهمیت موضوغ 
نگارش فارسی آن هر خواننده را مجذوب و مفتون میسازد چه درطی 
مجله که حاوی هفتاد هشتاد صفحه میباشد ومتضمن مقالات متنوعه است. 


ع ۷ - 

جزکلمات ذیل که مجموعا بیش ازه۲ لغت نیست‌عربی نیافتم : 

ضد عکس مثل عامه عامیانه میل معنی عنوان ماده 
مادی. حال حالت دلیل نتبجه فرصت غبرت اختراع قاعده 
وحی طبیعت طرف اصلاح دعوی تکرار. عادت غفلت متا رکه 
وبا اختلاطی که لغات عرب با فارسی بیدا کرده است بفایت مشکل است 
بتوات بفارسی ساده چیز نوشت و آنهم چیز نویسی بدان سلاست و 
شیوایی و روانی . 

خواستم فارسی همان‌چندلفت عربیرا هم که ازفرهنگها استخراج ‏ 
نموده ام بنویسم که اگر مقتضی بدانید به تبدیل آنها بپردازید . زیرا 
من‌لغات اجنبی خاصه عربی را که در فارسی بیش ازهمه مستعمل است در 
يك جلد جمم ریت ده بر ای ترانی. نبا هرچه لت فارسی یافتهام 
وشته ام . . " رضایه عمادی 

همان : این نوشتهآقای عتازی را نخست بخواهش آقای ضیاء 
مقدم » و دوم برای پاسخ دادن بایراد پیپوده گو( که خواهد آمد ). بچاپ 
رسانیدیم . اماکلبه های بیگانه که آقای عمادی ازشماره۸ بیدا کرده‌اند» 
همه آنپا اژما نیست . درآن شماره نوشته‌ای هم از آقای محد فتحی 
آورده‌شده بود. هرچه هست مانیزبرخی کلمه‌های عربی را نگه داشته ایم 
و بکار ميبريم و اینبا رفته رفته کتر میشود . 

اماکلمه های پیشنهادی آقای عمادی؛ چون اگر آنبارا می آوردیم 

امیاستق در پیر امونش گفتگ وکنیم آن را بجای. دیگری نگه میداریم . 
ماگفته ایم که امسال را چیزی دربارةٌ زبان نتویسیم . ولی بیاری خدا 
در سال دیگر با ز گفتار های پیاپی دراین زمینه خواهیم داشت ودرباره 
آن‌کلمه ها نیز سخن خواهیم راند . 

یکی از آشنایان آقای عمادی هم ؛ در پایان نامه او پرسشهایی 
درباره درستی .و نادرستی تاریخ آورده ؛ و آن آشنا خواسته بگوید 


سق لوا سد 

ماکه بتاریخ ارج مینبیم و آن را برخ اين و آن ميکشيم در بسیار 
جاها و درباره بسیاری از ژمینه های دینی دچار دشواری خواهيم بود. 
چون فرصت پاسخ بیکايك گفته ها نمیدارم میباید بگویم که آن پرسنده 
بپتر است پیمان را نيك خواند و بداند که ما دین بچه چیز ميگوييم. 

همین‌ایرادرا بتازگی یکی دیگر نیز بابرخاش نوشته. م‌گوييم : 
آنچه ما دین مینامیم در آن چیز نا سازگار تاریخ نتوان یافت . اگر 
برسد آنروژی که ما توانسته باشیم اين منز < فیلسوفی > ایرانیان را 
دیگر کنيم سختی ما بسیار کم خواهد بود . يك کسی همینکه میشنود 
پیمان نام دین مبرد بی آنکه خودرا نیاز مند بغواندن ودانستن بشناسد 
ببدرنك فیلسوفانه پیش خود می‌اندیشد : « پس او اینطور می گوید 
و من هم اینطور ایراد بگیرم. > 

مت گنه استعم :و ده فا کاخ غخند که فنکنتد و از 
بینان بد. گویی مینمایند وهمینکه پرسیده میشود بکچایش ابراد میگیر ید 
قبگو تفا : وک هنوز نغوانده‌ام تابدانم بکچایش ایرادمی گیرم» ینید 
کار بنکجا انجامیده . 

اینان اگر از راه پرسش یایند و دشواریپاییکه هست بگفتگو 
گزارند ما نخواهیم رنجید . درد اینجاست که از راه پرخاش و ایراد 
می1؛ بند . مثلا در باره همان تاریخ خرده می گیر ند که باسیاری از 
داستانمایبکه فد نهر ان و توریت است نمی سازد و اين را برای ما 
ایراد میسازند . درجاییکه این اگر ایراداست برما ثیست بر دیگرانست 
و بپرحال يك دشواریست که باید در پیرامونش گفتگو شود » نه آنکه 
بای عنوان باتاریخ دشنی نموده شود . از دشمتتی که شما باتاریخ نمایید 
چسودی تواند بود و چه‌گرهی از کار گشاده خواهد گردید ؛ . . تاریخ 
یادانشها نچیزیست که بادشمنی نموذن کسانی از ارج افتد و يا از 
میان رود . 


۳ 
سزای بیهوده گو 

یکی‌از مراغه مینویسد: درنشستی یکی ازو کلای داد گستری تبریز 
(۰۰۰۰) بد گوییپایی از پیمان می‌کرد و هواداری از کیشها مي‌نمود . 
آقای اسحق موسوی بسرحاجی مكك‌التجار که صاحب منزل وخود جوان 
ماع وا با فپمی است پاسخ‌داد آنچه که پیمان مینویسد سراپا راستی 
اش قفا اکن اقا اتاد دار سوه دام کته متانته: و و 
گهانیگ. آبرآف. اقا اند کز : در هزار جا . قضا رادر اینیانکسی 
وارد شد وپیمان‌دربغل داشت . موسوی پیمان‌را از آن شغص گرفته باين 
قاد که دحا انز ای وا پیدا کند و نشان دهد . بعد از مدتی جننتجو 
بالاخره اين عبارت را پیدا کرد« جز اين نبایستیکنيم » . این‌را خواند 
و گفت در تپران باین‌فارسی میخندند . همه دانستند که اندازه فهم آقای 
بدگو چیست و بیپوده گوییش را شناختند و چون دید بیارخنك افتاد 
فوراً سغن‌را بر گردانید وگفت : ای یابا حیف است عمررا بااین چیز 
ها بهدر دهیم . 

پیمان وکاز اشبت که اقاغ‌هوتبوی کرده, سرام موه کو هتسش 
آن وکیل را می‌شناسم . خویشانش صوفی می‌بودند و خودش سبکمفز 
و یمه چیز است . انداژه بیغردیش از همینجا پیداست که پیمان که 
زنده کننده زبانست وامروزهه آنانکه میغواهند فارسی‌درستی بنویسنداژ 
شیوه نوشتن آن به پروی میکوشند او بجمله های پیمان خرده گرفته . 

هه بد گوبان چینند . اگرپیمان را جلوشان بگذارند وبگویند: 
۵ وان و ببر کفته ای که: یراد منداری یکوه زبانش. لال گرند. وا 
همچون این و کیل بیخرد ناگزیر گردد که بجبله ها پردازد .درد اینان 
خود خواهی و بیدردیست . 


خودنمابی و جداسری 
( و دیگر بیمادیها) 

در شماره نهم گفتيم گنتگو از کیشها مارا ازکار بازداشت . گفتگو 
از کیشپا وییکر|ه آوردن اندیشه ها یکی ازکارهای بسیار ما بوده » وما 
باید بکاز های دیگری هم کوشيم . باید به بیماریهای توده نیز پرداخته 
و بدرمان اندیشیم. 

میخواستيم پرداختن باینپا را بسال دیگر واگزاریم. ولی زسان 
بس تنك. است » و ما دا میباید هر چه زود تر باين 7 لودگیپا چاه 
کنیم و فرصت رااز دست ندهیم .کسی چه داند آینده چیست ؟ ؛ 

میشنوم کسائی نوشته های مرا میغوانند و چنین میگویند: «مردم 
قی ابا وا رش دای اه ان خر اه داتشه سار تاتهایه: 
و کته اش ناویا | کاهست اقا وبتهاه ببازر کها1.. یکتودر] لو وه 
و یماری باید هرچه زود ترء بدرمان درد هاکوشند و خود را شایای 
زند گي گردانند . چشد که مردم ارح کوششها و نوشته های مرا امروز 
ندانند ؟ ۱ . چشده که نتيجه آنها در زمان و بدیدار نگردد ؛ ! . 
شا چرا نمیغواهید بخود تکانی دهید و این اندیشه های پراکنده را 
از خود دورگردانید» و باين بدخویها و بیباریپا چاره کنید ؛ ؛. چرا 
نبیخواهید با ما همدست و هم آواز کرفیته یه سر وتان فلتازنی 
تمه ود ۹ مواقم زلف فر رنه اقان که 3 

دویاره میگویم : میباید هرچه زودتر برهایی خو دکوشیيم. میباید 
تا فرصت ازدست نرفته بان گر فتاریپا فنشاو‌شا کی اند از 
امروز بفردا نيفکنيم . 

«خودخواهنی> و اه و «گردنکشی » و « خودنمایی > 
نامپای بیماریپایست که در توده ریشه دوانیده و بهم آمیخته ؛ و خود 


۷ وج 
یکی از انگیزه های بیچارگی شرقیان همینپاست» و ما اينك بسن 
راندن از آنها میپرداژيم » ولی میباید گفت-گفتگو از اینها» وباز نمودن, 
معنی های آنپاء "و نشان دادن کسانیکه باين درد هاگرفتارند » وروشن 
گردانیدن زیانها و گزند های آنها نچیزیست که دريك یاد وگفتاری‌انجام 
گیرد » و مارا میباید که گفتار های بسیار در اين باره نویسیم وهرزمان _ 
از گوشه دیگری درآییم تا بتوانیم زمیته را نيك روشن سازیم» و اين 
با یاری خدای بزرك و هراهی غوانندگان خواهد بود که از ایسن 
نوشتنها نتیجه برداریم » و باین باوها نف میانه توده تکانی دهیم واز 
ريشه براندازیم . ۱ 
نخست از « جد اسری > سخن مير انیم : جدارسری چیست ؟ !. 
جدا سری ایئست که کسانی‌همینکه درس‌خوانده انده و دانشها یاآ گاهیپایی 
از سودمند و سود فراگرفته اند » خود را بینیاز از آن میشمارند که 
بیکراهی در آیند. و پیروی از یکراهنمایی نمایند » و چنین‌کاری راکمی 
خود میپندارند . مااین را «جداسری» مینامیم واز بیماریبا میشماریم .. 
این بیماری پس ازمشروطه رواج بسیارگرفته . پیش از آن باین 
فزونی نبوده . 4 
در آغاز مشروطه چون گفتگو اززند گانی وتوده و کشور بیان 
آهد » و روزنامه ها بریاگردید ونویسندگی روا حگرفت ‏ و کسانی از 
اين راه نام و آوازه بافتند» و از آنسوی یکراه ی که در خور پیروی 
باشد در میان نبود » و کیشپاکه میبود و نوده انبوهی پروی از آنها 
مینمودند بسیار پوج و بسیار خوار بود» وجز مایه ریشخند نیتوانستی 
بود - از رویپمرفتةٌ اینپا آن پیداشد که ه رکسی هینکه آ گاهیپایی 
از این کناب و آن کتاب بیندوخت واندك مایه‌ای داشت ‏ باید خود ستخنانی 
دارد » واندیشه هایی برون ریزد : وگردن بپیچ راهی نگرارد» وچنین 
کاریرا شايندةٌ علمیان شناسد .۰ 


۳۳ 
این‌دردیست که انبوه ایشان گرفتارند» ولی بسیاری دراین اندازه‌هم 
نایستاده وبرآن میشوند که کتاب پردازند ‏ وگفتار نویسند ودراینجا و[تجا 
نشسته سغن رانند: وبمردم برتری فروشند و اندیثه های خود را بزبان 

آورند که این هم بیماری «خود نمایی > است . 

نی ااگز سغنی از کسی شنیدند » اگرچه راست وسودمند بود؛ 
نپذیرند که این هم بیماری گردنکشی» است . 

اگر کسی‌بکوششی درراه نیکی نوده برخاست ويك کار سودمندی 
. را انجام داد با اودشمنی نمایند و ازشنیدن نامش روترش کنند که‌این هم 
بیماری بلید « رشكت» است . 

برخی از آنان در اين اندازه ها هم نایستاده » ور شک 
راکه ازکسی می‌ببنند. ویا يك‌سعنی‌راکه میشنوند باآن دشننی مینمایند 
: و کارشکنی دریغ نمیگویند ؛ وپس ازدیری بماننده سازی برخاسته » همان کار 
وهبان سعن را برنگ دیگری بنام خود آغازمیکنند که این‌هم « دزدی 
ویست نپادی> است . 

اینست‌ییماریها که بهم آمیخته . وچنانکه در گفتار دیگری بازخواهیم 
ننود ریثه‌همه اینپا «خود خواهی> است ۰ کنون چگونگی این بیماریپا 
و زیانهای آن را باز نماييم : 

چنانکه گفتیم باین درد. درس خواندگان گرفتارند ۰ اینان 

از درس خواندن این را نتبجه" میگیرند که در زند گانی ]تشن 
باشند : خود یندیشند » وخود بدلخواه معنایی بزند گانی دهند » و خود 
نیکی و بدی درست کنند . يك کلمه بگویم : آنچه آرژو و دلخواه 
خودشانست دراه زندگی گیرند. جدایی که میانة خودشان با عامیان درس 
تاخو ناه مبشذارند: تفیش 

هر کنبی, آن انداژه سرمایه‌ای را که اندوخته: و آن آگاهیپای 
پراکنده‌ای را که از زبانبا گرفته. و یااز این کتاب و از آن‌روزنامه 


و زوا 


آموخته بس میبمارد . که ن‌تنها میخولهد خود با آنهپا زی میخواهد 
بدیگران نیز راه نیاید و پند آبوزد و برتری فروشد. 

بدترین نافهمی اینان آنست که اگر راهی را میبیننده ویاکسی 
را در کوشش میبابند ۰ بیروی از آن راه؛ و یاهمدستی با آن کس 
را نگ خود میشمارند و آشکاره کردن میپیچند : و راه بپره مندی 
اه )واه راد انش تاش سای ورزر دک 
اند از ند و برای خود برمایه خود فروشی سا ند. 

این بسیار ادانیست. بسیار گیراهیست. کم بدی هست که باین 
زشتی و پرزبانی تواند بود. درجهان مردمی بیچاره تر و بناپودی‌نزدیکتر 
از اینان نتران یافت . 

اگر گروهی از کودکان دسته ای بندند » .و چنان بخواهند که 
خود با همان فیم هاو سپش هاي کودکانه زندگی کنند» سر گذشت 
آنان بدتر از توده ای نخواهد بود که درس خواند گانش گرفتار چنین 
نادانیپایی باشند ! 

بسیاری ازاینان دانشهای سودمندی ‏ از ریاضیات ؛ وطبیعیات ».و 
تاریخ » وحقون » وپزشکی خوانده اند » وبا اینپا بتودهُ خود نیکی تواننه 
کرد و ما نیز ارج اینبارا ميدانيم » چیزیکه هست راه زند گی جز از 
اینپاست »وبا اینبا از آن بی‌نیاز نتوان بود . 

شما بپینید : اینان زیان جدا سری را نمیدانند »و همين دلیل 
نا آگاهی ایشان میباشذ . نمیدانند که يك مردم هنگامی < توده > شمرده 
شوند که پیوستگیهایی در میان ایشان باشد . و از دربایست ترین آن 
پنوستگیبا یکی بودن راه زنه‌گانی وآرمان آنست . 

اینان‌میگوبند : «اندیشه آزاد است > وازاین آن معنی را میغو اهند 
که هکس ببلخواه از روی سپشهای خود هرچه اندیشيد بیندیشد و 
کوش بدلیل ندهه و گردن پراختیها نگزارد؛ وننهانند که آزادی انه‌یشه 


تس از وج 

بایتنی که فپمیننه ایشاست ماية تابودق نوده. است ۰ هنت نا آ.گاهی‌ته 
چیز خوردیست . 

بپینید : امروز شرق آواره وپادرهواست . زیرا چیزهایی ازخود 
وچیزهایی نیزاز اروپاگرفته واینپارا باهم آميشته .ابنان می‌بندارند زندگی 
چنین باید بود ؛ وهیج نبدانند که پشت سر این آوارگی يكث راه بسیار 
روشن وبغردانه ای هست که باید آنراگرفت وزندگی برستگار کرد . 

پیش از پیمان اینان چنین میبنداشتند که بلندنرین اندیشه ها و 
بهترین راهپا آنست که اروپایبان میدارند »و اين بود ما چون بنوشتن 
یمان پرداختيم وباروپا و گمراهیپای آن خرده گرفتيم سخت بیازردند و 
بپیاهو وگله برخاستند و چنين دانستند که ما دشمنی با تمدن مینماييم . 

همین که‌استو اری سغنان ما رادیدند وازپاسخ درماندند » این‌زمان 
يك پله این آمده وچنین گفتند : « درجپان فلسفه های‌گوناگونی هست 
یکی هم این باشد > . 

سپس که ما ایستادگی نمودیم واین راروشن گردانیدیم که درجپان 
راستیپایی هست که همه بایدبشناسند »وهرچه جز از آنها باشد گمراهیس 
وبادلیل نشان دادیم که گفته های ما راست است" » وبار ها پیشنهاد کردیم 
که شما را اگر ایرادی هست بگویید - در بارژ اروپاییگری اینها را 
گفتیی در کشاکش ادبیات اینپا راگفتيم. در گفتکو ازرمان وفلسفه اینپا 
را گفتیم . این زمان چون درماندند چنین گفتند : « یکتن چگونه 
هبه‌را پرواندیشه خود میگرداند ۶!..» ببینید : تاچه اندازه ازراستیپا 
ندور_ بودند ؟ ۱ .. ۱ ث 

با آنپمه ایرادها که شنیده اند و بپيچيك نتم نتوانسته اند باز 
نمیتوانند باورکنند که يك خردی هست ؛ويك راستیهایی هست و يك 
آیین زندگی هبست »ومیباید پیروی ازخرد نمایند » وراستبپارایپذیرند » 


واز روی آین زیست کنند . 


نی 

فیگوینه : بکتن چگوه مبهواهه مه را یرو اندیشه شود کرداند 14 
همین نشان نا آگاهی ايشان میباشد ."ما نببخواهیم شمارا پرو اندیشه 
خود گردانیم ؛ بلکه میخواهیم پیرو راستيپاگردانيم » پیروخرد گردانیم» شما 
ازخرد خود پیروی نمایید . 

من باینان یادآوری میکنم آنچه را که درباره جان وروان گفته‌ايم: 
آدمی‌ازروی سرشت تن وجان با چارپایان وددان یکسان است اوهمچون 
آنان‌خواهد بدلعواه وسپش زیت کند ودربند سود وزیان‌نباشد . هرگاه 
که سرشت روانی ناتوان و خرد سست بود ۰ همچون آنها جز دربی 
دلخو اه وسپش نباشد . 

ببترین مثل بچگانند . اینان‌چندتن که باهم باشندهمه از روی‌سپش 
رفتارکنند و گرد اندیشه نگردند ودرپی سود وزیان نباشند .هرچه پیدا 
کردند بخورند و پروای تن‌رستی نمایند. . يکي همین .که‌خشم گرفت 
دیگران را زند ودربند هیچی نباشد . درتوی‌خاك وگل ببازی پرداژند 
و باك چرکینی رخت خود ندارند . 

یکی ود از را کند ( مثلا از درخت میوه چیند ) ولی اگر . 
دیگری آن راکرد به پرخاش پردازد . درهیچکاری اندیشه بکار تنرند 
ودربند نتیجه نباشند . 

- آدمی چه بزرك وچه خرد » اگر روانش نیرومند وخردش‌درست 

است هر کارش از روی اندیشه باشد » و همواره پروای سود وزیان 
کند» وبپیچ کاری بی‌نتیجه درنیاید » وبسپشها وهوسهای‌خود چیه درآید . 
ولی اگر روانش ناتوان وخردش " ازکار افناده است در کارهایش اندیشه 
بکار نبرد و درپی‌نتیجه نباشد وسپش وهوس بروچیره گردد . 

کنون ببینیم شمااز کدام یکی از این‌دو میباشید. آن‌ناآ گاهیها 
که شمردم وآن ایراد ها که گرفتم بماند . به‌چند پرسش از شمابس 


یکتم : 


هبجحم 

تیه | گر زاف آ نت که هی کنو بش زهه دی[ نو انش 
بکند» و گردن براستی نگزارد» و بگفته شما «اندیشه آژاد است>» پس 
اینکه گفتار مینویسید و کتاب میپردازید و بمردم پند میدهید» و سخن 
اژنيك وبد میرانیدبرای چیست ۶..برای چیست که باینها میپردازید ؛.. 

چکونه است که‌شما سخنان استوار وپایه داری‌را بادلیلهای روشن 
میشنوید ولی نیبذیرید ‏ و با اینپمه چشم میدارید که دیگران بستخنان 
سست و بی‌پایه شما گوش دهند و آنها را پذیرند ::.. اگر کارهای 
شما از روی خرد و اندیشه است پاسخ این را بگوید 

دوم :. اک شناختن نيك وبد» و سود و زیان » باین 1سانیست 
که ه ر گس تواند» و هیچ شرطی یاپایه‌ای برای آن دربایست نیست ۰ 
دراینحال چه‌نیازبگفتن شماست ؟؛.. چرا هر کس خود نه‌اند و نشناسد؟!.. 
اگر چنین آسان نیست و شرطی و پایه ای در بایست" است پس چگونه 
شمادربند آن نمیباشید وهریکی‌تان آزادانه‌بگفتار نویسی ‏ وکتاب پردازی 
میشتایید ؛ ؛ بگویید پاسخ این را چه‌میدهید ؟٩..‏ 

سوم. اگر راه اینست که هرکس هرچه دلش خواست و خود. 
نيك‌دانست بکند» و هیچ پایه ای برای نيك و بد در میان نیست؛ پس 
اين گله شىا اد توده برای سسی4 ۱ راغ خیست: ک4: هییتگه: گز 
جایی نشستید گله از بدی‌توده میکیند وبناله میپردازید !۰ آن‌کسان که 
شما بیدی میشمارید همان میکنند که شما میکنید. آنان نیز هر چه 
دلشان خواست نيك مینامند و بکار میزنند 

ابن . رفنار کودکانست که هرچه دلشان‌خواست بکنند وپروا ننمایند.و 
چون‌درنتيجة رفتارخود بگیر افتادند آن زمانستکه‌بگریه وفریادپردازند . 
شما نیز همان رفتار را میکنید. ۱ 

میدانم این نوشته ها در آنان نخواهد هنایید . نچنان سرگرم 
خود تماییپا و هوسباز بپایند که بآسانی دست توانند برداشت. ما در این 


زر نک 

چند سال زیانپانهای رمان‌را نوشتيم وبا آنکه پاسخجی نداشتند. باز دست 
نکشیدند » زیان های یاوه گوییرا نوشتیم باز رها نگردند. آنهمه سغن 
از معنی زندکانی راندیم هنایش دیده نشد. بسیاری از آنان بهره‌ایکه 
از نوشته های‌پیمان میبرند اینست که‌بدزدی سخنانی را بگیر ندودستاو یز 
دیگری برای خود نمایی رین 

۱ اینان‌خردهاشان بیکاره گردیده و رتتارشان از روی فپم وانديشه 


تشه و فیسگاه ادن بلد. ای او کل بهای. ود یشه...ا گر میهد 


وه 


سخنی از «میپن دوستی > و مانند اینپا میر‌انند چیزهایست شنیده اند 


و برای خود نمایی میگویند و معنایش را نمیدانند و دلپاشان از آن 

مارا امیدی باینان نیست و روی. این‌سخن بآنان نمیباشد. امید ما 
بیکدسته‌مردان پاکدل و غیرتمندیست که دلسوزانه خواهان نیکی‌نوده‌اند 
و همیثه روی سعن ماباایشان میباشد. اینپارا مینويسيم تادردها دانسته 


شود و ازراهش چاره گردد 


برسش از بر‌سنده 
یکی با دستینه « پرسنده > نامه نوشته و چنین میگوید : « اینکه 
می نوسید بخواست خدا و به پشتیبانی او بای کوششها برخاسته ام 
دلیلش چیست ؟!.. » 
میگویم : شما نخست بگوییه دلیل چنین چیزی چه باید بود ؟ ا.. 
کسیکه بچنین سخنی برخاسته شما راست و دروخ آنرا از چه راه توائید. 
شناخت. .. اين را بگویید تا ما توانیم پاسخ دهیم . ۱ 


کل ثار ی ار جدار 
چنانکه ی یکی از فتق | هأی تاریخی ابران در قرن 
گذشته برخاستن سید باب از شیراز و 9 نا مسرت کد در بی آن 
در ای نکوشه ون کشه کشور و داخفی قی ان بیش آمد ها يك 
داستان‌شگفت تشدتی است. که درتیر قزر با بودن ولعود ( ناصرالدین 
میرزا ) برای آزمودن یاب بر پا گردیده و ملایان پرسش هایی ازو 
ده‌اند . : 
همه کشات 3 داستان باب را نوشته اند چه از خود ببروان 
باب و چه از دیگران از این نشست کفت‌گو فان آ ورده آنت و در 
زبانهای ارویایی نیز در این ز مه چیز هایی نوشته شده. و ی در 
سایه دشمنی ویاهوا خواه ی که تقو کاز بوده 9 1 درخور 
دلگر هی دمست . 
هن همیشه آرژو عیکردم در این باره بنوشته های دولنی دسترس 
بیدا شود و بیداست با دلگر هی توان داشت و بسیار 
خشو دگر دیدم.که‌دیدم‌هیر زاابو القضل کلپایکانی داندمندینام بهاییان 
نامه‌ای‌را که‌ناصرالدینشاء بر ای گز ارش این نست نو شتهدو کتاب‌خود 
کشف الغطاء آ ور دءاست . این نامه کهخو د سند تاریخی ارحجداریست 
ارج آن بیشتر میگردد از اینکه میرزا ابوالفضل آن را پراکنده 
کر دانیده ودیگر جای‌خر ده‌گیری ازسوی پهاییان یادیگرآن‌نخواهد 
بود. ایست همانرا درپیمان فیز هیلوروم ومبداست که بسخنی‌آزسصوی 
ما مرباره آن نیاز نیست و تنها آپنرا ميخواهيم که خواننه کات از 


رت 
چگو آن نشست تاریخی ]| کاهگر دزد . 
چنانکه ۳۳ ابو الفضل هینو یسد هس از برداشته شدن مدمه 


علیمیر زا از تتض کت های دواتی بدست‌سران آزادیخو اهان 
افتاده کسی از این‌گونه نوشته ها مش بر داشته ایک 


صورت عر بضه و لیمهد بمحمد شاه 
هو الزه تعالی شانه 

قر بان‌خا کپای مبار کت شوم درباب باب کف فرمان‌قضا جریان 
صادر شده بود که علمای طرفین را حاضر ز ده با او گفتگو نمایند 
حسب‌الحکم همایون محصل فرستاده بازنجیر از ارومیه آورده به 
کاظم خان سپرد ورقه بجناب مجتهد نوشت که آمده بادله براهین و 
قوانین دین هبین گفت و شنید کنند جناب هجتپد درجواب نوشتند 
که از تقریرات‌جمعی معتمدین وعلاحظه‌تحریرات این شخص‌بیدین 
کفر او اظیر من‌الشمس وواضح من الامس است بعد از شم‌ادت‌شهود 
تکلیف‌داعی مجدها در کفت و شند فست ابفا ختاب: آ خوند :ماه 
هحمد و ملا مرتضی قلی را احضار نمود ودر مجلس از نو کران‌این 
غلام امي, اصلانخان ومیرزا یحیی و کاظم خان نیزایستادند اول‌حاجی 
ملا محمود بر که هسموع میشود که دو ی بی من نایب امام 
هستم و بابم و مضی کلمات گفته که دایل برامام بودن ؛ پلکه پیفمبر ی 
تست گفت بلی حبیب هن قبله من نایب امام هستم وباب هستم و آنجه 
کفته اع و شنیده اید راست است اطاعت هن بر شما لازم است بدلیل 


اس 


است . پرسیدند گوینده کیست جواب داد آنکه بکوه طور تجلی 
کرد روا باشد اناالحق از درختی چرا نبود روا از نيك بختی " منی 
در میان ثیست اینپارا خدا گفته است بنده بمنزله شجره طور هستم 
آنو قت درو خلق میشد الان در من خلق میشود و بخدا قسم نی 
که ازصدر اسلام تا کنون انتظار او را میکشید منم آنکه چپل‌هزار 
علماء هگ او خواهند شد منم پرسیدند این حدیث در کدام کتاب 
آست که جهن هزار عالم مشک خو اهندکشت کفت ۳ چپل هزار 
نباشد چپار هز ار که هست‌ملا هر نضی ی گفت بسیار خوب توازاین 
قرار صاحب الامری اما در احادیت هست وضروری مذهت است که 
7 لیخ ت از همکه ظهور خواهند فرمود و نقبای جن و انس با هل 
و بنجپزار جنیان ایمان خواهند آورد و مواریث انبیاه از قبیل زره 
داود و تکین سلیمان وید بیضاء با آ نجناب‌خواهدبود کو عصای‌هو سی 
و کو ید بیضاء جواب داد که "۳ ماذون بآوردن اینها فیستم جناب ‏ 
آخو ند ملا محمد گفت غلط کر دی که بدون اذن آ مدی بمد از آن 
سیدند که از ممجزات و کرامات چه داری گنت اعجاز من اینست 
که ٍ ای‌عصای خود یه ناز دمیکنم وشرو ع کرد بخواندن این‌فقره 
پس‌النه ال حمن‌الرحیم سبحان‌اله القدوس السیوح‌الذی خاق السموات 
والارش کماخلق هذه العصااية هن آیاته اعراب کامات‌رابقاعده‌نحو 
غلط خواند تاء سموات را بفتح خواند گفتند مکسور بخوان آنگاء 
الارش را مکسور خواند امیر اصلانخان عرضض کرد اگر این قبیل 
فقرات از حمله آیات باشد من هم توانم تلفیق کر هرمن ,گرد 
الحمدانة الذی خاق‌المصاء کما خلق السباحو المساء باب خجل شد 


پر با قاس 


بید. ازآن حاجی الا مه ودیر صید که خر حدیت وار داست که‌مامون 
از جناب رضاعلیه‌السلام سئُوال‌نمود که دلیلبرخلافت جد شماچیست 
حضرت فرمود یذ انفسنا مامونگفت لولا تسائتا حضرت فرمود لو لا 
ابنائتا این سنّوال و جواب را تطبیق بکن و مقصود را بیان‌نه! ساعتی 
تال نموده جواب کت «عد از این‌متائلی چند از فته و سایر علوم 
بر صیدقد جواب گفتن نتوانست . حتی از فتایل بقیته هار فتن 
شاك و سپو سئوال فمودند ندانست وسر بزیر افکند باز از آن‌سخن 
های بیم‌عنی آغاز کرد که‌همان نورم که بطور تجلی کرد زیرا که‌در 
مخت است که‌آن نور نور یکی از شیمیان بوده است این غلام گفت 
کفت ازکجا که هن بوده شاید نورعلا هر تضی قلی و ده‌هیشتر 
شرمگین شد و سر بزیرافکند چون مجلس گنتکو تام شد حناب 
شیتمالاسلام را احضار کرده باب را چوب «صبوط زده تنیده «مقول 
نمود و توبه و باز گشت وازغلطای خود انابه واستففار کرد والقزام 
پا بمهر سپرده که دیگر اين غلطها نکند والان محبوس وعقیداست 
منتظر حبکم اعلیدشرت اقدس همایون شپریاری روح المالمین فداه 


است امر اعر همایونی است .انتهی 


71 آهی ی کدلانه 
چندی‌است من‌میبین پیمان از کیش‌های کونا کون بدمیگوید 
و پیروان آنهارا زبانکار میشمارد وازیکسوی مادیگری را که‌نتیجه 
آن نبرد و زور آزمایی هر زند گانیست از ریثه می کند و آبیر 
خر دمندانه و راء رستگاری را نیرد با بیدینی و فومیدن عحتی‌جهان 


و آدیگری و کوشش ور راه آسایش جمانیان شمرده و دانایی را 
ابزار همدستی ودستگیری‌درماند کان‌و کم به‌بی‌چیزان وفدا کاری 
در راه کشور میداندو ازفرا گر شن‌دانشمای کپ نکه جز حشتی بندار 
وانکار ومایةٌ خود برستی وجداسری نیست به بیزاری وامیدارد که 
هريك‌ازاین سخنان ازاین‌که سو د هتتان‌است هعنی‌رو شنی 
را عم همراه دارد وهر خردمندی آنراارجمند عیشمارد؛ وازایشوی 
با هر کس کنتکو از پیمان و گفته های آن هی کنم جز سختال 
و یفاکند | مه پرا کنده که همگی نشانه آشفتکی اندیشه هاست ۰ 
دیدری نمی‌شنوم. برای نمو نه سخنان یکتن از آشنایان خود را که 
سالها رنج برده و دانشپایی فرا گرفته و از دانشمندان بنام این بوم 
بشمار میرود و خوددلیل استواری کفتار های پیمان است در اینجا 
باد می گم 

آشنای من که چندسالی درس خواند: و بگنته خو د(حکمت 
آلمی ‏ فقه . اصول. ادبیات عرب ‏ معانی بیان ء منطق ) باد کرفته 
چنین میگوید : ( الملم نور یَفهالة فی قلب من بشاء ) ازروی کنته 
های بیمان در پاسخ کفنم مگ خدا را دربار؛ باره اي از بند کان خود 
فظری است که درباره دیگر آن نیست و آنها را با دیده می بیند که 
دیکران را نمی‌بیند من نمیگویم در نزد خدا دانا و کانا بکسانتد 
بلکه میگويم خدا دانایی راوبژه کسانی نخواسته وهمه آفریدکان 
واا ‏ تفه مر 

گفت : چنین نیست چرا هن باید ( از علوم متداو له) آ گاهی 
داشته باشم و تو را از آن بهرث نباشه ۲ بگو ععنی ( الواحدلایصدر 


بخ + ۵ ع ند 

عنه الا الواحد ) چیست درماندم که در پاسخ وی چه گو م با کیان 
دیوانة که دریملوی آوایستاده بود وچندی پیش از آن هوشیار بوده 
بدیده گرفتمو کفتم این‌مرد که در پپلوی من و تو ایستاده وخیره‌بما 
و ‌ کتفیق گفت از بستگان نزديك من است و بسیار اندوهنا کم 
که چندی آست بحنون ادواری گر فتار شده و من درد آورا داروبی 
ندانم و چاره آنرا نتوانم دتم یی آن‌همه رنجی که برده پوچ و 
بیپوده اوه زننا اکن آز زا کی توانستی داروبی برای دردوی 
آماده کنی که خانو اده اش به بیحاز 3 وبی و آبی ثیفتد خود نیزاز 
این سختی رهایی بابد بسیار بجا بود و اکنون که از چار؛ درد 
او اظبار بیجارگی کنی خود مینماید درس هایی که توخواندة همه 
پیپوده بوده وجز رنج بی‌جا نبرد؛ ومن وتو درنادانی پکسان‌هسنيم 
و اگر بیمان ور ید جزدر راء دانشهای نوین نباید رنج‌بر دودانش 
های کنر | باید بکیار مقر اعو ش کر دسخن سن‌عید سیار استواریست 
و باید بآن ارج گذاشت آشنای‌من که تاآن روز چنین سخنی‌نشیده 
بود اند کی بخود آمد و کفت آری ا گر من میدانستم بازار علم و 
دانش باین زودی کاسته خواهد شد دریی فرا گرفتن پزشکی هیرفتم 
۰ تا امروز مردم اژوحود من استفاده نمایند گفتم آ نجه توفر 5 فته ای 
دا هت م2 مجمو عه از بتدار واتکاد است که دربازارا‌روز 
بجیزی‌نمیخرند وا گرنه‌دانش هیچگاه ارزش خود را از دست ندهد 
و دارنده خود را خوار وشره‌سار نسازد . 

گفت : این دیمان چیست و دارنده آن کشت 1 کتم: بیمان 


مپنامه ات که ماهی يك شماره مزا کنده میشود و ی | کنون‌چند 


۵۱ و 


شمارة آن اینجاست ودارنده آن ازمردمآ ذربایجان وجایگاه کنونی 
او تبران است نگاه کن تا خواست او را دریابی (۱ گرچه بزودی در 
نخواهی یافت ( چون اند کی در کفته های .مان فرو رفت گفت : 
ممکن است این شخص را برانگخته باشند .این حملهٌ پپمان پیادم 
آ هد که گفته‌است‌یکی ازیست ترین‌خویهایی که‌بیشتر در پیش‌افناد کان 
بیدا شودگزارشگری است که برای هر چیز یگ ز ارشی مدتر اشند * 
و نا کزیر خندیدم . دوست من از روی شطفتی و آلوده با دلگیری 
گفت : چر اهیخندی؟؛. ت سخنائی‌باین ساد گی که‌فقط خواستش ۱ 
نشاندادن راه زند گانی است‌جز نان یا کدلیو شکغرفی کی دهاش 
نیست و نیازی به بر انگیختن ندارد و این بخواست خداست که 
یکمردی زبان کشوده ۳ آیین زندکانی را بمردم نشان دهد و از 
پندارهای‌بی پاجلو گیری کند وهر گاه دیگران هم باری‌نمایند آنرا 
پبشرفت‌دهند » وازجداسری وسخن های گو با گو ن‌حلو 9 ی کنتفا: 
از این گفته‌هن‌بر آشفت و گفت ([ کشتن که زیارت‌حسینبنعلیر ۳9 
شود او را باید که د شمرد ؟) گنتم تد حسین آبن علی چه‌نیازی 
بزیارت من و تود دارد و ما را از آن چه سودتواند بود * آیا زیارت 
حسین این علی با ند زند گی چه تن دارد و آنانکه آن مرد 
برد زا کدر :ناه آزاد گی و نگهداری آیین اسلام کشته شده 
زیارت کرده اند این دانسته اند که از کار آو سر مشق گر فته درس 
آزادگی و گردنفرازی بخواند و در راء نگیداری کشور و آیین 
خویش پا فشاری کنند و از دروغ و دغلکاری کناره گیری نم-ایند 
یاهمان بوسیدن قبرورهابی از جهنم ورفتن به بپشت‌را دانسته‌اند» در 


هو 


اینچا رفیق‌هن‌دست بدامن پحارالا نو از مجلسی‌زد واحادیت و اخباروا 
بر خ هن کشید و داستان بیماری خردها را که‌حندین بار در بسمان 
خوانده ام پیاد من آورد . 
کاشر- حسینعلی بر هالی 

پیهان : میباید در پابان اين نوشته سغنانی هم ما نویسیم . ما 
نيك میدانیم کسانیکه در پیش مردم نام پیسان میبرند و هواداری ازآن 
مینمایند ۰ از شنوند گان چه رفتار ژهر ناکی میبینند . مانيك میشناسيم 
اين مردم چه هستند و بچه حالی افتاده اند . بکداستانی هست که همه 
روز هگرفتاری و رنج باران پیمان را بیاد من آورد و از خدا شکیب 
0 تاب برای آنان شواستار گردم» و بجاست که آن داستان را یادکنم: 

تلفون خانه ما شماره اش ۰۰۲۲ است و « تلفون مخابرات قم > 
شماره اش 1۲۰۹ میباشد . نيك ميدانيم که پیش از رواج دبستان‌های 
نوی که درس حساب میآموزند » در ایران کش کسی شماره ها را درست 
خواندی يا نوشتی وهميشه برای صد دو صغرء و برای هزار سه صضر 
گزاردندی اگر چه تنپا نبودی . این داستان که یاد میکنم میرساند که 
هنوز بسیاری درست خواندن و نوشتن شماره ها را یاد نگرفه اند . 

این دو شماره تلفون چون بهم نزديك است » روزی نیست که 
دست کم سه يا چپار بارخانه مارا بجای < اداره مخابرات قم» نو اهند. 
ميبينيم زنگ میزند ميروی مگوشی را برمیداریم » بايك دهان پرپاد که 
توگویی امیربپادر جنگ باسربازان قره داغ سخن میگوید » میپرسد : 
کجاست ۰۰۱۶ بیاری از مردم تپران همیشه بادهان پرباد سغن گویند 
که پیداست آواز از يك مغز پوچی در میآید . پاسخ میدهیم : اینجا 
خانه کرویست۰۰۰ با يك تشری میپرسد: «چیه 4 ! > یامیگوید : «آنجا 
را میخواهم چکنم !من مخلبرات‌قم دا میغواهم» . روزی چندبار بالین . 


8 
رفتار دچاريم . درمانده بجای آنکه بفپید که شماره را غلط گرفته » و 
رنج بیچایی بکسانی داده » و بنرمی از در پوزش در آید » همینکه 
می بیند يك‌چیزی نه بدلخواه و بیوسش او درآمده . خشمناك میگردده 
و خود داری نمتواند . 

این همانست که بارها میگویيم خرد ها چون صکازه کر دادم و 
سرشت رواني ناتوان شده همه کار ها باسرشت تن » و از روی سپش 
ودلغواه است » وهمچون ددان هینکه يك چیزی‌را نه‌بدلخواه و آرزوی 
خود مییابند خشم میگرند . ومیشورند » وزهر خود را برون میریزند. 

ا کزان ندش فیه*رفاوشان از ابوته استه رهبا ووزانة 
مثلبا برای اين » از کار و کردار مردم توانید یافت . 

فراموش نمیکنم درچند‌سال پیش » روزی بدیدن یکی از آشنایان 
رفتم . خانه اش در يك کوچه پیچاپیچ درسته‌ای مي‌بود ۰ هنگامیکه 
در را میزدم وجلو آن ابستاده بودم دوتن جوان » که پیدا بود ناآشنای 
پران میباشند و آن کوچه را راهی پنداشته اند فرا رسیدند » و همینکه 
دیدند کوچه بن بست است » بر آشفتند » ویکی گفت : « این هم بخت‌ما !> 
آن دیگری گفت: « .۰ . .ها کوچه ساختنشان را بینید! > بدینسان لندلندکنان " 
باز گفتد .. تاذانان تجای آنکه یداش تاغتاخته آمنه انفع و ,یال گردند 
وراه شیگرمو| شش کزندهه. شیتکه دنلاند کوجه آزه. تلغواه آنان در امد 
خشناك شدند ۰ و آن یکی از بخت الید که توگوییکوچه تنها برای 
آنان بن بست در آمده بود» و این ۳ بسازند گا نکو چه دشنام داد . 

از اين داستانپا فراوان توانید یافت » و ستخن ما در آنست که. 
با چنین مردم خود خواه ناتراشیده » سخن از پیمان راندن» و گفته های 
آثرا که همه آخشیج دانسته های اینانست بمیان آوردن» ناگزیر است 
که با خشمپای زهرناکی دچار خواهد درآمد » واگ رکسانی بی فرهنگی 
و نادانی ننمایند باز خشم و تندی در میان خواهد بود . 

بارها آزموده ام بسیاری از آنانکه نخستین‌بار باگفتارهای پیمان 


و ات 
روبرو میگردند ؛ توگویی بكگاو کوهی را تازه بقفس انداخته اند » و 
دژ] گامانه گاه بانسو شاخ میاندازد و میغواهد قفس را .بشکندء وگاء 
باینسو فشار میآورد ومیخواهد راهی با ز کند . من‌برای همین‌ثلها میدارم 
ولی تنبا یکی را یاد میکنم : ۱ 
درفروردین امسال‌که شماره یکم سال ششم پیمان چاپ میشد وگفتار 
« نيك وبد » که درآن شماره است بایان رسیده بود » شبی کسی نزد من 
آمد و چون از کسانیست که همیشه از بدی نوده نالند وهمانرا مایه 
سر فرازی و هنر خود شمارند » همینکه نشست بگله و ناله پرداخت . 
من برای جل و گیری ازیلوه گویبپایش گفتم من گفتاری دراین باره نوشته ام 
و چاپ شده» وکوتاه شده آن اینست که نيك و بد دانسته نیست و 
برای آن بنیادی در میان نسباشد تا مردم بشناسند و نيك شوند. . 
سخت بشورید ودیوانه وار پرسید : < نيك وید دانسته نیست ..> 
گفتم : آری » نيك و بد دانسته نیست . گفت : « مثلا ما با این سن و 
سال تازه نيك وبد رانب‌شناسيم ۱۶. .> کفتم اگر گفتار را بخوانید خواهید 
دید که سخن دردانستن وندانستن شما نیست » گفته ایم بنیادبی برايی اینکار 
نیست .فرصت نداد و گفت : مثلا امروز یکی مسجد میسازد ودیگری میخانه 
باز میکند » ما نميتوانیم دانست که کدام یکی نیکست وکدام یکی‌بد ..۱٩‏ 
گفتم: تنها داستان مسجد ومیخانه نیست» صدها چیزدیگری درمیانست. در 
باره همین مسجد ومیغانه هم ؛ اين باور شماست که نیکی مسجد وبدی 
میغانه را بیگمان میشناسید ۰ مزاران و صد هزاران دیگران هستند که 
مسجه را نيك نمید‌انند وهمیشه ریشخند مینمایند ۰.۰ فرصت نداد و گفت: 
« آنپا نمیفهمند ۰ . > گفتم : بچه دلیل و از روی کدام قاعده آنان نمی 
غهیند و تو میفهمی ؛ ! آنان هم میگویند شما ننیفهمید ۰.۰۱۶ داوری از 
روی چه بایه ای باشد ؟ ؛ .. از آنسوی درباره میخانه » این همه ستایشها: 
شاعران کرده اند » و اینپمه گوشهای ایرانیان پر است » وشما یادیگری 
کدام پاسخ را دادید ۰.۱ بجای پاسخ » گفته های آنان را ببایی چاپ 


نس 

کرده بدست مردم, میدهید . خود شما از هواداران < ادبیات * میباشید 
و نافپمیده وناسنجیده گفته های شاعران را در بارة می ومیخانه و دیگر 
نادانیها را درو گوهر شمرده و بیایی چاپ میکنید وبدست عردم میدهید. 

گفت : « اینها چه فرمایشیست ؟! مر نمیخواهند نيك شوند » 
وگرنه نيك و بد معلوم است > گفتم : ما هم نوشته ایم که بیشتر این 
کسان خود خواهان نیکی نیباشند . ولی همگی چنین نیستند . 

ما گفته ام چنین انگاريم صد تن براستی خواهان نیکی میباشند 
و میخواهند نيك و بد را بشناسند و بکار بندند » ولی پرسیده ایم که 
که یش وا از رک ی کار ۳ مه بش هر کی اه ون بت ماخ وش 
غو آهد: کف : 

چون دیگر پاسغی نداشت اندکی از شور افتاد» وبا سر وگرش 
پژمرده چنین‌گفت : « اگر از مردم نمیترسیدم نشان میدلام که نيك و بد 
ی ها کف چه جای ترس است ۰۰٩‏ سپس هم در اینجا» در خانة 
ماء جای هیچ ترسی نیست » بگو ببیلم چه پایه‌ای برای نيك و بد یاد 
و اندکی اندیشید و آنگاه چنین گفت : < میدانید آقا۱!4.. 
باید خواص بنشینند و برای اینپا ترتیبی دهند > . ۱ 

گفتم : « خواص > کیستند ؟ !کجایند ۶!. کی خواهند نشست ؛... 
و- آنگاه: ‏ خوافن > هننان: کساننه که نت وین واه زد کر شاه . 
نیست هر یکی نیکها و بد های دیگری میشمارند . شما چنین انگارید يك 
نشستی برپا شده آیا چه خواهد بود؛۱.. نه آنست که ملا از نماز و 
روزه و زیارت و دعای کمیل و مانند اینپا سخن خواهد رانه» صوفی 
ازچله و ذکر وتپذیب نفس وفلان مثنوی گفتگو خواهد کرد ؛ روزنامه 
نویس از ورزش و رمان و پیس و تمدن عنوان خواهد نمود» و شاعر 
ازتصیده وغزل و تاریخچه شاعران یاد خواهد کرد ؛ و همچنان هر کس 
جز در پی دانسته های خوه نخواهد بود ..!٩‏ ۰ 

پش‌از همه اینپا: ترا چشده که سخنان ی که باین‌روشنی واستواری‌را 


که ما میگویيم نپذیری و آرزوی گرد آمدن < خواس > راکنی ۱۶. 

چون دیگر سغنی نیداشت خاموش گردید » ومن هم چون خاموشی 
اورا میخواستم دیگر دنبال نکردم . 

انست نمونهٌ رفتار انبوهی با پیمان ۰ و انگیزهٌ اين دو چیز است: 
از یکسو می بینند سرمایه خود فروشیشان از دست میرود . آنکسیکه 
سالپا فلسفه خوانده » يا باصول و فقه پرداخته » و يا بادبیات و 
دیگر رشته‌ها کوشيده » اینها برای آن بودکه درنشمتها سری فرازد ؛ 
و خود را نماید » و بمردم برتری فروشد . اینان کسانیکه معنی زندگی 
را بدانند و دربند پیشرفت توده باشنده » و یاخدا را شناخته و در یی 
دی ان ناشند. نستنگ .از حرد این اندایقه یگانه » و تنها در بی 
خود نمایی و هوسبازیند » و کنون میینند آن سرمایه خود نمایی که 
اندوخته بودند هدر میگردد ؛ و از یکسو هم » خود این که یکی 
پرشوخ یشان وال ری اعوازی که با-کیرن کته نفد بو یگوید 
برآنان ناخوش میافتد بآن خود خواهیشان برمیغورد » وچون پاسخی 
هم نمیتوانند از خشم بآتشفشانی میپردازند . 

آری اک انتان کسانی. بودنه که بغدا زا بعناسد: با قود درد 
نیکی جپان باشند » ازدیدن پسان سباسپا بخدا گزاردندی وشادیها کردندی 
که در چنین زمانی که گمراهی وییدینی چیره گردیده » و شرقیان بدینسان 
زبون و خوار شده اند ۰ یکچنین درفش خداشناسی افراشته شده » و 
بدینسان با گمراهیپا وخدا ناشاسیپا برد میرود . دریغ که نه آن کسانیند. 
دریغ که جز خود خواهی سرمایه ای نمیدارند . 

چیزیکه هست اینباهمه از بیچارگی آناشتت:.ما امیباید: بشکیبيم: 
میباید بنافیمی و بیچار گیشان ببخشاييم . میباید پیاد آوریم که زیان این 
نادانبهای آنان نه تنپا بخود ایشانست بما نیز هست ؛ وما ناگزيريم در 
پی چاره باشیم و بشکيبيم . : 

ازآنسوی همه مردم چنین آلوده نیستند . هستند بسیار ی که خوی 
راستی پرستی را از دست نداده اند . هستند بسیاری که از مردانگی و 


ون آنان چشم همه گونه یاری توان داشت . 

پس از همه: این راه خداست که ما ميبوييم » و ییگمان فیروز 
خواهیم بود . درجهان همیشه خواست خدا چنین پیش رود و بکوشش 
آمردان غیرتمند و پاکدل پیش رود . در جبان هميشه کج زبون واستی 
وف 

نمیدانم آیا بجا هایی که کوش میکنند و شپرهای باستان را بیدون 
میآورند رفته ايد يا نه ۰۶. اگر رفته ايد دیده ايد که پیاپی تندیسه های 
زدین و مسین و برنجین ۰ گردن شکسته يا دست شکسته» اززیر خاك 
برون ماد اینپا چیستند ٩‏ .. اینها خدایانیند که مردمان نت ترنتتت کین 
میپرستیده اند ؛ وروزی بوده که گرامی ترین چیزی بوده اند وزیر پاهاشان 
قربانیپا بریده میشده . اینها را ازآن شکوه و نیرو چه انداخته وباین 
خواری و پستی چه رنانده».. آیا ج زکوشش مردان پاکدل و بخرد 
چنن نتیجه را داده ؟ ٩‏ .. 

این را برای مثل باه کی این یاد کردم که بدانید سرنوشت 
"گمراهیها و نادائیپا همه این خواهد بود. 


در برأمون بر سش اقای هاتفی 

آقای هاتفی پرسشی در بارةٌ تاریخ امام نایدا و کار های" او نوشته 
بود» ما درشماره هفتم آنرا آهورده و گفتیم دیگران پاسخ دهند ومارا : 
آ گاهی‌نبست .. آقای‌هاتفی چنین دانسته که ما بهپرسش او "رح نگزارده و 
ازایشرو پاسخ ننوشتیم . ولی نچنین است. ما راستی را آگاهی اژامام 
ناپیدا نبيداريم وتنها درکتاببای علمای شیعه است که یاد اورا مييابيم. 
در کتاببای دیگر بیش ازاین نیست که نویسنده ‏ الملل والعل» میگوید: . 
چون امام حسن عسکری مرد بروان او بدوازده دسته برا کنده شدند. 
یکدسته بسوی برادر او جعفر رفتند و او را بامامت پذیرفتند . یکدسته 
گفتند: امامت بایان رسید. آندسته‌های دیگر» هر کدام سخن دیگر یگفتند" 


وس 

وتنپا یکدسته براین شدن دکه او را پسریست ناییدا واام اوست . اینست 
آنچه ما درکتاببای دیگر مياییم . ازانسوی می بینیم) پس ازمرك امام 
عسن عمکری ارث اورا برآدرش جمفر برده ‏ وکسی ایراد نگرفته . در 
کتابپاهم امام حسن عسکری را نوشته اند : « ومات بلاعقب >. 

در کتابهای شیعه. نیز پای سخن بیکتن میرسد که مدعی شده امام 
عسکری را سری هست و خود را < نایب > او خوانده» و از مردم 
پول بهمین نام میگرفته . درجاییکه پای پزل وسروری در میانست بسخن 
یکتن چه دلگرمی توان داشت ۰۱۶.. بویژه در چنین داستان شگفتی. 

اشست.داشنتة ماه کم اگر دیگرآن: تفت اراین: میدانیه و 
آگاهی میدارند آنان بنویند» وباژ هم ميگوييم اگر میدانند بویسند. 

شکفت آنکه ما چون ميگویييم هزار سال زنده ماندن‌کسی بیرون 
از آبن. خدایست» وميگوييم خدا آدمی ذخبره نمیکند " آفای طباطبایی 
از تبریز میئویسد کسانی ایراد گرفته وداستان نوح را که در قر آنست » 
و نپا زا که غدا ده گردانده دلل ماررند. 

میگویم : داستان نوح از دشواریپای قر آنست ( بگفته خود آن 
کاب ازمتشابپاتست). آن خود پاسخ میخواهد .نه‌اینکه پاسخ ایرادی‌باشد. 

اما کانها » ازروزیکه بوده در دسترس بوده و مردم از روزبکه 
پیدا شده اند مبتوانسته اند اژ آنها بپره جویند. این جز از آنست که 
خدا کسی را بیافرد ۰ و او را گریزان گرداند . که هزار سال بیشتر 
در سرداب و چاه و بیابان بسر دهد برای اينکه یکروزی بیان مردم 
خواهد آمده و بکار مردم خواهد برداخت . 

.داستان آفرش زمين وکانها دیگر است ۰ وداستان آفرش آدمیان 
وبرانگیختن راهنمایان دیگر. شما خود.پینید آیین خدا دربارة برانگیختن 
راهنمایان چه بوده ؟۰. آیا ته آنست که هرزمان که نیاز افتاده وشواست 
خدا باز شدن یکراه‌رستگاری بروی جپانیان بوده » درهمان زمان یکی 
واء ازمیان همین مردم برگزیده و براتگیخته » و او نیز با زبان و دلیل» 


و از هن راه همیشگی بکار پرداخته . چشده که این آین خدایی از 


هرباره دیگ رگردد ؛ ؛ . ۱ 

شگفت تر ازهمه آنکه شما میگویید امام نایدا چون بیاید همه 
را بیکراه خواهد در آورد» و این یکی از نوید هاییست که بخودتان 
میدهیده و از اینسوی ما که بپمان کار برخاسته ایم . و خود میبینید 
که فروزانه پیش میرویم « زیرا ما بهمه کیشبا پیاپی ایراد میگیدیم و 
آئپا يك‌پاستعی نمیتوانند داد ويك ایرادی نمیتوانند گرفت » ما يك راهیرا 
مينماييم که همه راستی وهمه پاکیست - این را می بینید ونزديك نمیآیید. 
همین نمونه‌است که شما مردم پندار پرستی هستید وازپندار لذت میبرید» 
و در پی نتيجه نیباشید و در پی زندگانی یستید . 

داستان شما داستان آن مرد پوج مغزیست که همیشه در آرزوی 
پیدا کردن گنجی باشد و با آن آرزو دل خود را خوش کند » ولی 
چون کسی و خلانجا گنجی هست بیا برویم بوون آودیم کوش 
ندهد و چنین گوید من باید گنج را درکنج خانه خودم پیدا کنم . 
بدینان < آرزوی گنج > باتش کرام : «پندار گنج» را بهتر از خود 
گنج شمارد _ . , 

بد تر از همه آنکه این را چون مینویسیم کسانی. دهن پین 
گردانیده میگویند: «پس شا دعوی "مپدویت میکنید ۱ !۰ > میگویم: 
ای بیخردان » پاسخ مرا بدهید وباز ۳ نادانبهای خود نروید. پاسخ 
این‌بگویید: شا که درآرزوی یکی شدن‌کیشها وراهپا میباشید بهرچیست 
که ماکه بآن برخاسته ایم و بسیار فروزانه میکوشيم یاری نببآید . 
شمارا چه کار بانامست ۶!. چه‌مپدیگری چه هرچه. ما امروزبغو است‌خدا 
بچنین کاری برخاسته‌ايم و شما میبینید که کسی کوچکترین خرده ای نمیتواند 
گرفت - میبینید که با آنکه با همه دسته ها - از دینداران و بیدینان» واز 
دانشمندان و بیدانشان . در گفتگوييم آيك چیله بناراست نگفته ایم - با 
آینپمه چرا نمي‌پذیرید ۲ !۰ چرا همدستی نمینمایه ۰1 


۳ ساسا 


اين را هم آقای طباطبایی مینویسد که خرده‌گیرانی میگویند : 
در کتاب اصل الشیعه داستان خلافت را با دلیل های استوار ثابت کرده 
دارندة پیمان آنپارا ببیند . مانميدانيم این خرده گیران مستند یاهوشیار. 
ما چند بار نوشته ایم که‌گفتگو از داستان خلافت و اينکه در هزار و 
سیصد سال پیش خلیفه که بایستی بود - خود بیدینی است ۰ ودین برای 
آنست که آدمیان را از گرفتاری بچنن بیپوده اندیشیپا بازدارد . آ خر 
مکو تک سود چنین گفتگویی چیست ۱۶ . اک شا زا دانشی هست پاسخ 
این‌را بدهید ؟۱ . . 

مثل اینان مثل آن‌کسی است که کتابی نوشته بود سراپا بریشان 
گویی ( مثلا عنوان کرده بود کلاغها خواب میبینند یا ه ) . کسانی از 
خواندن همان ان یی به دیو انگیش بردند . ولی خود او اناد کین 
مینمود » و دلیل میآورد که اگر من دیوانه بودمی آنچنان < تحقیقات 
علمی > را چگونه کردمی 1٩‏ . 

همین کشاکش سنی و شیعی و کتابپاییکه ملایان نوشته اند و می 
نو سند یکی از دلیلپای ماست به دربایست بودن دین ۰ ما میگو یم 
مردم بسر شود رستگار نتوانند بود» و اگر یکشاهراه مدای در میان 
نباشد هردسته ای بپوسبازی دیگری بر خیزند وبگمراهی دیگری افتند. 
و یکی از دلیلهای آن ۰ این را ميشماريم که صد هزاران علماء آمده 
ورفته و بچنینگفتگویی پرداخته اند و کتابپا نوشته‌اند ومردم را بریختن 
خون بکه‌یکن ترانگعه اند :» فرجاییکه زمته: ازریخه ۳ بیپوده بوده 
وهیچ‌سودی را دربرنمیداشته. ما همین‌را نشان داده میگوینم : مردم بر 
خود شود .از زیان تلو اند شاهیه نس عرق رسگازی: موآند رش 
میگو دم باید همیشه یکمرد خدایی برخیزد تانك و بد وسود وزیان را 
نشان دهد و مردم را برستگاری رساند . نبیگويم دلیل تنها اینست . 
وی ای ادلی غای مره اسف کنایگ#ای گنها گردن 
نمیگزارند بگویند آیا سود چنین کشاکشی که قرنبا درمیان بوده چیست؟؟ 


يك جستار تاریخی 

انز میدانیم » مشر وطه را در ایران علماء بنیاد نهادند . 
در تبران شادروانان سید عبدالله بپبهانی و سید محمد طباطبائی و 
صدرالعلماء وحاجی‌شیخ مرتضی اشتیانی و سید جمال الدین افجه‌ای 
و دیگران بیش افتادند »و بان و نیم کوشیدند و دو بار تپران 
را گزارده و به عبدالعظیم وقم کو چیدند " و سرانحام فیروز نردیده 
مظفر الدینشاه را به دادن فرمان .مشروطه تا گزیر گردانددند . از 
نجف هم شادروانان حاجی میرزا حسین تهرانی و | خوند ملامحمه 
کاظم خراسانی وحاجی شیخج مد مازندرانی و ۳ آن بشتیبانی 
وسیار نمودند . 

آنان چرا این کار ها را کر دند و برای‌آنکه دردندخاندان 
قاجاری جز در بی خوشگنرانی خود نیستند » و از دولتهپای‌هم‌سایه. 
زاغ کرقهو کقووزا کرو رنه وهتان دول رهق سک 
آرویا می روند * و پس از زمانی با دست تبی باز هن کرذافا . یگ 
ماگ را آورده و باو اختیار عی سپارند که با دولت های همسایه 
دیمان بازرگانی بندد » واو بیمانبایی می‌بندد آشکار بزیان ایران» 
و با ژور آنرا بکار هیبدند . حکمرانان در هر شپری بخود کامگی 
صد ستم پمردم شتکین و کسی بداد خواهی ۳ شقن دارآ که 
نگپیان کشو رشمر ده میشو ند لخت و گرسنه‌در کوچه ها هیگر دند 
و دبگران از ماهانه آنان بارگ میسازند . 

دیدند درخود توده » ه رکپ‌که زورمند است) از ملا وسید 


منت ۲ مت 


و خان و اوطی » تشیگران چی رگی هگن 3 چاییگا هی برای داد 
خواهی نیست . 

در همان سالا داستانی رو داده که همکی آترا شنیده ایم ۰ 
در قوجان که کشت را آسلیت رسیده و کشاورزان زا تیره‌اع تست 
تاه وک ان ار ورااات یت و کشازن زان مارب 
۳۹ ی کی که دختران خود را رز کهانان فروخته بول برای 
مالیات اه 

می‌دیدندحال يك توده بانداشن‌قانونی برای‌زندکانی» همین 
باشد وچاره را جزخواستن قانون وهجلس نمی بافتند . ازاننوی از 
حپان 1 از می بودند و می دیدن که زمان دیگر شده و نوده ها 
تکان خورده اند و ایرانیان م می باید تکانی خورند و از زمان و 
درخوانتهای آن آ وا گردند م 

ایتپا بود که اس تیکمردان را نا آرام ۳ ساخت و برای 
کوشش در راه گرفتن عشروطه ؛ و کشیدن راج و آسیب قرانن بازه 
و می شن 

نمی گویم : مشروطه درمان همه درد ها بود »و مشروطه 
خواهان همکی مردان نيك می‌بودند. می گویم ی علماء که ۳ 
افتادند و با کش بسیار » 11 را از دولت گر فتند * این ۳۰3 
انگزه هایی می داشت » و از روی هوس با يك کار نا ست‌حیده ای 
و 3 

کنون سخن در اس ت که چون هشر وطه بیش رفت ان 


از ملایان بر کر حك هران با آن بدشمتی در خاستند ودرهمان 


0 
سال نخستين بیش آمد بود که به عید العظیم بناهیده ۵ تا 
انیوه شدند وداستان آذانرا همه‌ميدانيم وتان خواستهای دیاش 
دردل می‌داشتند " ولی دربیرون بهانه شان این می‌بود : مامسلمائيم 
و قانون ما شریمت اسلاهیست . این قانون اساسی » و این مجاس با 

آن ناساز کار میباشد و آنرا از میان میبرد. 

این سخن جنانکه هی‌بینید بیپا نیست . راستی را قانون اساسی 
ویر اقا نبا وا با شرت مبارق مدشن بوهه که هرت 
اینان هی‌بایست روی دیگر داستان راهم قتیه گنف 9 گفتیم که 
وا و طباطبائی و گر آن را بخواستن مشروطه » ات هابی 
بر انگیخت . اینان عی تاتفت ۲ زا را هم فتاه و ۱ 

آن شر یمت که اینان عی نز از فرنها بکنار گز ارده شده 
و بکاربسته نميشده * وخود بکار بستنی و وا ان 
دق میا شین تک از علمای تحف را بیاورند و رشته کار ها را 

بدست اآوسپارند * و ازطلبه ها سر باز آراینه * و بحای مالیات ز کات ۱ 


از مردم ون : همان علمای حف *خود بخردانه ۳ دید ند که 


ی 
چنین کاری ففهتیست * و از شو هید یدنک مردم در آتش بی قانونی 
هی سوزند نا زیر شده مشر وطه می‌خواستند که باری يك قانونی 
درمیان باشد . چون مردان نا کدال و دانابی میبو دند و دلشان‌بمردم 
هی‌سو خت * نتییحه خود کامگی در دار و آن حال را هی دانستند که 
نابودی کشور خواهد بود بان کار برهیخاستند . 

ولی بپانه جویان ۰ که ای نبودند دلشان بمر دم سوزد » 


و <ر سود خود را نمیخو استند , نها مکرقق داستاثر ‏ گر فته ۴ 


حد.ع ۰ سب 


بدانسان هایپوی می کردند . 

اینان! گر مردان یا کدلی بودندی» این با خود اندنشیدندی: 
بسيارنيك » قانون اساسی ومجلس شوری؛ با شریمت نمی سازد * ولی 
از آنسو هم شریغت نمی توانست و نمی تواند مرجم را راه پرد . ما 
که با مشروطه دشمنی می کنیم و میخواهیم نباشد » دبس تاره ان 
بد بیختی‌ها را چه کند ؛!. . آبا سزاست که يك تود؛ بزر کی گر فتاد 
خودکامگان و دد خواهان داشد "و از بسگانگان دوسری خورد » 
وش اتعام تابره غفه از سان یرود نبا باس آ که به عرست 
برنخورد تشر یی که ار فپامرت از با افتاده ؟!.. 

ولی‌چون‌سودجو هیبودند * وجز سود خود را نمیخواستند » 
این بود بچنین آندیشه ای نزديك نيامده » و تنها یکروی یات 
را گرفته‌آن غوغا را برمی انگیختند "و اینست ما آنانرا دغلکار و 
بدخواه می‌شناسیم و ناههاشان را ببدی هی بریم . ما را با طباطبابی 
فان ودیگران خویشاوندی »و یا با اینان دشمنی در میان 
نیوده » نها نام راستی و درستی آنانر | مردان نيك و بزرشناخته 
اینان وا کسان آلوده و بدنهاد می‌دانيم . 

اکنون ما خود بجنان داستاد کر بم ما پکار 
بر میخاستیم " چند دشواری گرا رن در زمینه دین و ژند گا نی در 
میان می بود که ما بار ها شمرده ایم و دز اینجا باز دیگر فپرست 
وار یاد هی کنم : 

۱) توده بجهارده و پانزده کیش‌جدا گردیده »و بیروان‌هر 
تشن و راه و آرمان دیگری می‌داشتند 


و ۲-3 6 سس 


۲ ) همه این چبارده با پانزده کیش بوچ و ببیا مییود که از 
یکسو با دانشها نمی‌ساخت » و با خرد درست نمی آهد »و از يك‌سو 
مایه تيره روزی هردم هیشد . 

۳ ( اندیشه های نوین را که ای از اروبا رسیده و با اینپا 
در هم آمیختة »و ركث آ شوه بیمانندی در مغزها - بویژه در مفزهای 
حجوانان - ددید آورده بود که چپار تن بيك اندیشه من یافت "و 
يك نی را همیشه با يك اندیشه روشنی نمیشد دید . 

3 ( بنیادی برای ذيك و بد نمانده " و راه زند گی گم شده و 
ی تمیداا تست تدتکار کنة " و جه وهی تشن کیرد ۰ 

۰( درنزد و اندیغان » دین خوارترین چی زگردیده و همکی 
آنرا فتاه بی‌بنیاد دروعی شمارده » و بامید این می‌نشستند که 
درسایه دستانیا تکار ریشه کن کر دد و مر دم ی ده شوندو 
این امید مندی خود ره بز بان می‌آوردند 1 

٩‏ ) شرقیان خود را پابین تر از غربیان شناخته » و پیروی 
از آتار مایه‌بیشرفت میشماردند وبیمان قی اکو شن و نو " و این‌بدتر 
که در سثاية 1 دس به آنان هم نخواستندی رسید . 

۷) سیل مادیگری همه‌جا را فراگرفته "و چه در اندیشه ها 
و جه در آبین زند گانی * سیخت هداییده یود ؛ فد بروز پرواج‌آن 
می افزود 3 .ك عمر درس دیر:_ خوانده آند ۰ آلوده 
اندیشه های مادی می بودند . 

۸) نام خدا درجمان خوار گردیده » و پست ترین کسان؛زبان 


از ریشخند وبیفرهنگی باز نمیداشتند ۳ 


سم 

ایتپاست نمو له دشواریبا ۰ ایشا 1 هر يك به ۳ دشوار ثر 
و بحمان زیاذم‌ند آر از درس‌تش لات وهیل ات . در هیچ زمانی این 
اندازه گمراهی روییم تیاهده بوده ۷ و در نج و کاوی آدمیان با 
چنین 1 رفتاریپایی روبرو نی بو ده اند . 

۳ جون بکار برخاستيم 7 بباری خدا با همه ها ی 
پردأختیم و ان فیرود در 1 هی و همه را شکستیم و ۳ 
ار ازمیان برداشتیم» ‌ یگ وم شکستيم ۰ و شکستیم و زیانها 
را همه پستیم ۰ ارزك دلباله کواششن را میداریم و بخواست آفرید کار 
حم‌ان‌همه را ازر بشه خواهیم برانداخت و نام‌آفر ید کاررا درسراسر 
حجپان ولد خواهیم ساخت . 

نت می بینیم در خی ۱ در اد گر وه چنین فک وی: 2 این ر آهی 
هت و فتهاید باقر ان‌درست هی اند و دافلان | یه نمی‌سازد». 
اینان از روی دا وی رن ِ ولی‌ببا 4 جویانی هم این را بپانه 
دشم‌نی‌های‌خود مور کین وچنین می‌خواهند که مردمرا براغالند. 
اینان دردل‌های خود خواست های 9 هی دارند و اش دستاو یز 
ین رک 3یا ۰ 

۱ هر جه هست ها هی باید پاسخج دهیم ۰ یو ۳ نم دید هآ ید ‌ 
درفر آن جنان آبه‌ای با چذانمعنایی که ۹« فید ثءست . شما کسا 
و فیحددن معدی قرآن کجا 1 قیور شتا لستید که مر | بای باورهاتان 
و شاد کیشتان ؛ آخشیج قر آن:فیباشد ۶زر. شما فیستند که فر آن 
را »ظ: ی الدلاه» دانسته و سکیا کناز هگ زاردید 1 شما فیستید 
که اک کسی درسبدی :۶ دیدن چیست ۰۲ در پاسخح درماندیدی؟.. 


فک 


شما نیستید که اکر کسی دایلی براستگ بی پیغمبرتان خواستی 
ذیارستنی هار اییش کشیدیدی» در حاییکه درفر آن در ده حا بیشتر 
است که ازآنها بیزاری‌جسته؟ ۱ ..اینها نمونه قر آن نا فهمی‌شماست. 
چشد که کنون فران را شا ششت وا نقهمیم ۰۱۶ . 2 ۳ 
از کیعا بیدا شد ۰.۱۲ ۱ 

از این گذ‌شته» گرفتم ۲۳ هت کوش و در قر آن‌چنین 
آیه ای بجنین معنابی‌هست . هی برسم : س شما باثر وی داستان چه 
هر 3 ۷ دشواریپابی که شمردم بایستی بانها چاره شود 
با ثه ؟! ,. ۳ در جمان کمراهی نها برستش لات و هبل است »و 
۳ فتاربپای "۳ ی هر سختی که بود ۳ اهی ثیست ۰۰۱۲ 

در حای ۳ ی هم گفته ام شما اندیشه تان همه در هبش آغاز 
اسلام و بیش آمدهای مکه و مدینه است؛ واز زمان‌خو و نا کاهرد ۱ 
کامتتان شا داسعان اِ دیست که حبز هابی را در بیرامون خود 
نبیند و درنیابد ولی‌هرچه در ۳ سخی باشد ببیند و دریاید . اکر 
حجئین مرد شگفتی درحپان تواند زیست شما هم خواهید زیست .شما 
مان تن یزید را میشناسید واینست پس از هزار و سیصدسال 
اورا فراموش نکرده اید » ولی از چنکیز ها و تیمورها و صمدخانها 
ود کتر شت‌ها که آنپمه خون‌ازتوده‌تان ریخته‌اند چشم پوشیده‌اید. 
شا تنب فد زا هی‌شناسید که از دست دارنده اش در آورده اند؛ و 
بس از سیزده فرن باز گفتگو از آن می کف "و اینومه ظ- ر های 
شر قی که آزمندان آرویا از دست هر دمانش گرفته اند بروا نمی‌مابید. 


پس از قرنها که اسلام خود برافتاده و خلافت از میان رفته شماهنوز 


۳ 
دلیلبخلافت علی‌می آو شقن افش ۳ م ۰ مرد کانید کهود ندگان 
در آمیخته اید . 

ازشما چه شکنت که کِ اهی را نیز تنها برستش لات و نات 
شمارید::ولی تعناست واهروزسد کمراهی دسیکر فزغناست.آن 
گر فتازیپا که شمر دم دوباره میگويم : هر تن به تنهایی بد تر از 
بت پرستی مردم قریشی است و زیانش بجهان پشتر از آن میباشد . 
اینست می پرسم : آیا بایستی باینها چاره شود با نه ۱۶.. آیا بایستی 
مر دم هت ار تا یا نه؟ ۱ ۰ . آیا بایستی نامع خدا درجهان بلند 
گردد یا نه ؟ ۰۱ . آیا بایست ی که این کار را کند ۰.۱1 . آیا عاماء می 
توااستند ؟۱..۱ کر میتوانستند چرا نمی کر دند تا شک تغل فیشت 
که خود مایه کمراهی مردم شده اند:! .. آیا این کیشما که ها 
بکايك میشماریم و بهایی هر ی را روشن میگردانیم» بیشروان 
۳ جزءاماء بوده اند :!.. چنین کسانی چگونه می‌توانستند چاره 
تفر آقیبا و ۳ 

۱ بسیار شگفت است نا یند اسلام آخرین دینهاست. 
می‌گویم | کنون که نماندة چه باید بود ۰.1 آبا جیان باید بیدین 
ماند و نوده‌ها دوم کر اهتا فروروند "و تیور کش یاتکانی 
بنامدین ور دا ی بش نیاید ۶ آیا باید نام خدا ازجهان بر افتد» 
و فرمانروایی او از بان بر یده کردد "و مایونماسال که این گیتی 
و فا اه تفه دفان با ثرا کت گباای کفراهیبا ی آلود کبا یس 
برند » بپاس آنکه به باورهای بیخردانه شما برنخورد ؟!.. 

"چرا همیشه شما بپرسید و ما پاسخ دهیم؟! ان هم ما 


می‌برسیم و شما پاسخ دهید . پاسخ همین پرسش را دهید , ۱ 


آنانکه وام خود را به دفتر پیمان نپرداخته اند 
بارها که که ایم که ای تکسو ما شتا تفر شک 


مپنامه میخواهند و ما پذیرفته می فرستیم ولی شییو نز 45 چند بار نامه 
نوشته ببای آنرا ميخواهيم بیکبار بی‌پروایی مینمایند وپاسخی نمیدهند . 
اناید کساق سای ند وهر‌سال دیش از ده ,وآندتن: ی نافاه وی 
کارشان بسیار زشت است و ما ثاگزيريم فپرستی از آنان درست کرده 
بچاپ رسانیم ولی‌چون‌گمان ميکنيم نامه مایبرخی از آنان نرسیده باشد 
اینست میخواهيم با نوشتن در اینجا آگهی دهیم و درخواست کنیم که‌از 
فرستادن اندك پولیکه بپای سالانه است بازنایستند : 


۱ آقای محىد علی کیانی (زابل) ازبابت سال پنجم 
۲ « پردلی (زابل) , 
۳ « ناص رکریییان ( زایلشر کت قماش ) , 
6 « موسوی (رضایبه - ثبت اسناد ) ‌ 
۵ « محسن اشراقی ( قم - دفتررسمی شماره ۱) 2 
1 « عباس فیضی (قم ) ۱ 2 


۷ « مك صادقی ( قم ) 2 
۸ < مپتدی ( خوی - دخانیات ) از بابت سال چپارم و بنجم 


چاب دوم« تاریخ مشروطه ایران» 


چاپ دوم بخش یکم « تاریخ مشروطه ايران » که با سرمابه 
شرکت سپامی چابغانه پیمان و بکمك جوانمردانه برخی نیکمردان آغاز 
8 دربیشرفت است امید مندیم تا اردیبپشت ۱۳۲۰ پپایان رسد 
و کون اه : 

این کتاب در 0۰ صفعه وده و پیش از یکصد کلیقه کوچك و 
بزرگ خواهد داشت و میتوان گفت تاریخی بزبان فارسی باینگونه تا 
کنون نبوده . بهای آن باجاد خوب 4۰ یال بود . 

پس از آن بچاپ بخش دوم آغاز خواهیم کرد ولی بغشهای دیگر 
دير و اف کرو 


‌ 


سال ششم دی ماه ۱۳۱۵ تاره دهم 


جایٌاه دثتر : غیایان فرهشکت -کوچه سر پاس‌تار -خانهآ قای کسروی تلفن ۰ ٩۰۲۹‏ 


بو دن 


با + ار وا وا . ره وک ما ۰۰ 
سبداری از کارهای بان فارسی 2 دوز سشه [ د : ن کار بدا 
٩‏ بت تسده هم ده شماریده ‏ دییه رتیه 
سای مس تسشن جرد مرادن دیدن تسمسسان 
و کی > 
با ای دم( شم( ند سد؟ رد مد دسندن دعس ده ید تما 
ِ 2 ه ص تا ی 
۳ 
مات نمیا ۰ 
َ 1۱۰ 3 که ۱ 
ی سد ی هشان حح | مشب 4 
۳ ی مر ی ماس 
0 ض س ۵ ۰ 
شدو ‏ هی درد مکر " شتیی " هشمه شده " هی هناد دی تج در ان 
عم ِ 
نی ها : 


۱۰۰ ار 
مجی از ساماننهای 


4 ۰ و ر. 1 
ان ۵ سب من است حجود مو تمد 


۶یا 


مدخهماد . ولی | ت سخانه ای خواست 


2 

یی که رش ای اد مه نون 

دا دهد دا تاه تاه مارا داد لو شلد 2 
اف ۳ مس ۳ 


۰ 
س ۵ 
۳9 ۷1 


و از دیرایشها در زان فارسی ی ای ناسامانی خو اهد نود 1 
مد انیا 9 ر دشد ای گردند 1 


۰ بردن » نیز آزاشیاست: بودن باشیدن » جدآشده ها برخی از ان 


‌ 


سم 


ازاین ا ید : 


وبرخی آزاین 


بودم " بوده " باشد " باشنده " باش ۰ 


ولی گاهی دراین شمه جد شده ها را از کر بقه اورند؛ و مثلا 


بحای باشد و باشنده 9 دود نو (ده کون ۰ 


